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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،جستارهاي تاريخي
  63 -  27، صص 1391 بهار و تابستان، اولوم، شمارة سسال 

  گذاري و نمايندگي  بنياد و ساختار نظام قانون
  خواه  علماي مشروطه يدر آرا

  )شيخ محمدحسين نائيني و شيخ اسماعيل محلاتي يبودن آرا با كانوني(

  *ناهپ  امير رضائي

  **رجب ايزدي

  چكيده
شمار   زمين به  انقلاب مشروطيت فصلي تازه در تاريخ سياسي و اجتماعي ايران

ميـان    سياسـي كشـور بـه    ةدر پهن جديد ييها  پي اين انقلاب، انگاره در. آيد مي
كردن  انضماميبراي است ايراني  ةانقلاب مشروطيت برايند خواست جامع. آمد

گـذاري و وكالـت و يـا      قـانون . هـايش   آل  ذهني و ايده هاي  بسياري از فراورده
. شـد برپايي مجلس شوراي ملي برجسـته   ةبود كه در ساياي   انگارهنمايندگي 

رو به دنبال بررسي و كندوكاو در بنيادهـا و سـاختار ايـن نظـام از       پيش ةمقال
ين تر ا دهي بيش  براي سازمان. استخواه اين عصر   ديد علماي مشروطه ةزاوي

ايـن   ةدو عـالم برجسـت   يبـر آرا بحث ، كوشش شده است تا كانون پژوهش
، و الملـة و تنزيـه  الامـة  تنبيه  ةرسـال با عصر، شيخ محمدحسين غروي نائيني 

، فـي الوجـوب المشـروطه    هاللئـالي المربوط ـ  ةرسال باشيخ اسماعيل محلاتي 
  .شوداستوار 

گـذاري، وكالـت و     نونملي، قا   انقلاب مشروطه، مجلس شوراي :ها كليدواژه
  .محلاتي ،خواه، نائيني  نمايندگي، علماي مشروطه

                                                                                                 

  a.rezaeipanah@gmail.com )مسئول ةنويسند(ي دانشگاه تبريز كارشناس ارشد علوم سياس *
  استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه تبريز **

  26/1/1391: تاريخ پذيرش، 28/10/1390: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
  مسئلهبيان  1.1

 .مردم بـود نخبگان و دار   انقلاب مشروطيت در ايران رهاورد و برايند دو خواست ريشه
داشـت كيـان ايـران و      كم تعديل نظام اسـتبدادي و دوم، نگـه    نخست، نابودي و يا دست

در ايـن ميـان   . مـادي بيگانگـان   هاي مـادي و غيـر    اندازي  استعمار و دستبا رويارويي 
تري داشـت، چراكـه بـدون سـاختن كشـوري نيرومنـد و         بيشخواست نخست اهميت 

گويي به ايـن نيـاز و     پاسخ براي. ممكن نبودبرابر بيگانگان  در ايستادگياستوار بر خرد 
، متجـددان خواه از و مشروطه، خواه از علما ورزان   پردازان و انديشه  نظريه تر بيشآرزو، 

 ةمركـزي سـامان    ة قـانون دال و نشـان  . »قـانون « ،جسـتند   ميمفهوم درمان درد را در يك 
گـرد آن     هـاي ايـن گفتمـان بـه      دهد و ديگر نشانه  بندي مشروطيت را سازمان مي  مفصل

شـد    ود كه بـا آن مـي  خواهان، قانون آن گمشده و كيميايي ب  از ديد مشروطه. چرخند  مي
انقـلاب  . را بـر سـنگ كوبيـد      عمـر آن  ةپشت ديو استبداد را بـه خـاك ماليـد و شيش ـ   

. قــانون در فرهنــگ سياســي ايرانيــان بــود    برقــراري مشــروطيت اقــدامي در راه  
خواست آنان داشتن ايرانـي  و  قانون بودند ةانگار» سازي  اساسي«پي  در خواهان مشروطه

پسند  پي آن امور ذهني و مورد سازي ناظر بر فرايندي است كه در  ، اساسيمند بود  قانون
دنبـال آن     آنان به. يابد  سياسي و قانوني كشور راه مي   بخش يا همة جامعه به درون نظام

و  تـدوين كننـد  مند  روشاي   گونه ايرانيان بود، به ةانديش ةبودند تا قانوني را كه در حوز
اساسـي و پـس از آن قـوانين عرفـي و        چوب قـانون اره ـسياسـي كشـور در چ   ةدر پهن
  .مجلس شورا انضمامي و اساسي سازند ةموضوع

به بنيادها و ساختارهاي نهاد خواه   با توجه به آراي علماي مشروطهرو   در پژوهش پيش
گـذاري و نماينـدگي برآمـده از دل آن، پرداختـه       مجلس شوراي ملي و نظام قـانون  ينوپا

دو تــن از علمــاي  يكــار بــر آرا ةآوري ايــن موضــوع پايــ  راچنــگبــراي ف. خواهــد شــد
، و شـيخ اسـماعيل محلاتـي    الملـة  و تنزيه مةالاتنبيه  ةخواه، يعني نائيني در رسال  مشروطه

ايـن دو عـالم   . شـود   گذاشته مـي  في الوجوب المشروطه هاللئالي المربوط ةويژه در رسال  به
اي برآمده از آميزش خرد و فقاهت   ند تا از زاويها  خويش كوشيدهي ورز  برجسته در انديشه

و وجـوه  د نگذاري در زمان غيبت و برپايي مجلس شورا را به ثبوت رسـان   بايستگي قانون
هـاي   كوشـش ايـن  . را از دل نقل و عقل درآورنـد   امر وكالت يا نمايندگي فقهي مترتب بر 

هـا بـا     رويـارويي تـرين   سـخت  زمـان  آندر علمي از آن زاويه اهميـت بسـزايي دارد كـه    
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ترتيـب  و اهـل فقـه و ديانـت    متشرعان استبداد و سلطنت،  ة، جداي از جبهرا مشروطيت
ــابراين كوشــش. دادنــد مــي ــافتن ريشــه  بن ــان در راه ي و فقهــي اي  انديشــههــاي   هــاي آن

هـاي ذهنـي و عينـي آن، درحقيقـت پاسـخي        بخشي به مشروطيت و بايسـتگي  مشروعيت
اين موضـوع  . خواه و مخالف مشروطه بود  تبداد و نيز علماي مشروعهاس ةدووجهي به جبه

اين علما در كنار گـرايش بـه نـوآوري    دانسته شود يابد كه   ي ميتر بيشهنگامي پيچيدگي 
  .بودندنگران اين عصر متجددان  ةغلتيدن در انديشاز ديني، همواره 

گـرفتن   معناي ناديده  ه هرگز بهاين دو فقي يكه تمركز بر آرا  پاياني در اين بخش آن ةنكت
علمـا  ديگـر  كه روشن است  نانچ. يستخواه ن  ي ديگر علماي مشروطهها ها و كنش  انديشه

صـاحب  (نجف، آيات عظام آخوند ملامحمـدكاظم خراسـاني   ) ثلاثه(گانة   سهمانند علماي 
طبـايي،  حسـين تهرانـي، و علمـايي چـون طبا      و حاج ميـرزا  ،مازندراني الله، شيخ عبدا)كفاية

محمدتقي شيرازي نيـز نقـش     ميرزاو تبريزي، خلخالي، اسماعيل صدر،  الاسلام ةثقبهبهاني، 
ايشان در كه است بدان سبب گزينش اين دو فقيه . داشتنداي در جريان مشروطيت   برجسته
بنيـاد و  ويـژه    هاي عصر مشروطيت و بـه   و نظري به انگارهمند  روشاي   گونه  بهخود رسائل 
  .اند  پرداخته گذاري ر نظام قانونساختا

نظـام  دربـارة  خواه  ديد علما و فقهاي مشروطه ةزاويپژوهش اين است كه اصلي  مسئلة
  گذاري و نمايندگي چگونه بود؟  قانون

  :اين جستار نيز از اين قرارندپژوهشي هاي   پرسش
لـس  مج ةچه ديدي به پديـد ) خواه  و مشروعه طلب مشروطه(علماي عصر مشروطه . 1

  ه امري جايز بود يا بدعت؟وطگذاري از ديد علماي عصر مشر  نقانو نمايندگان داشتند؟
 فقه و شريعت شده است؟ ةساز چه تحولاتي در حوز  ينهپديدارشدن نظام مشروطه زم .2
 باشد؟ ستتوان  يا عرفي نيز ميبود شرعي  وكالت از ديد فقهاي عصر مشروطه صرفاً .3
 خواه چه بود؟ مايندگان و وكلاي مجلس از ديد علماي مشروطهها و شرايط ن  ويژگي .4

گيري   با بهرهخواه   علماي مشروطهتوان مطرح كرد كه  ة فوق اين فرضيه را ميبراي مسئل
پـي هـواداري از نظـام نماينـدگي و      سرسختانه دراز نص و شرع و نيز عقل و خرد بشري 

  .خواه بود  شروعهبودند كه اين روند در رويارويي با فقهاي م مجلس
  :هاي اوليه به سؤالات پژوهشي چنين است پاسخ

خواه بـدعت    خواه جايز و از ديد فقهاي مشروعه  گذاري از ديد علماي مشروطه  قانون. 1
  .و نوآوري بود
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شناسي فقهاي عصر   ساز تحول در موضوعات و روش  گذاري و نمايندگي زمينه  قانون. 2
 .شدمشروطه 

  .خواه وكالت در امور عرفي نيز جايز است  مشروطه از ديد علماي. 3
مجلـس   ةتوانستند نماينـد   نيز ميديني هاي  خواه زنان و اقليت  ي مشروطهااز ديد علم. 4

 .ي بدهندأبشوند و ر
ويژه نـائيني    خواه، به  دادن آراي علماي مشروطه رو نخست، نشان   هدف از پژوهش پيش

هـاي    دادن تضادها و درگيـري  دوم، نشانو ذاري و نمايندگي گ  نظام قانون و محلاتي، دربارة
 بر اين پايه، اين نوشـتار در . خواه است  خواه و مشروعه  نظري و كنشي ميان علماي مشروطه

اي تازه دچار شكاف  پي آن است تا نشان دهد كه علما و فقها چگونه در رويارويي با پديده
هدف سوم . پيراستن ساحت دين از بدعت بودندو دودستگي شدند و با ابزار كلام درصدد 

  .اين پژوهش يافتن زاوية ديد كلي به حوزة فقه و فقاهت در هنگامة مشروطيت است
شـيوة  «هـا نيـز     و روش گـردآوري داده » رهيافـت تبيينـي  «رهيافت علمي اين پـژوهش  

  .است» اي اسنادي  خانه كتاب
 

  پژوهش ةپيشين 2.1
اين پهنه، موضـوع  فقها در  فعاليتويژه   و به ،مشروطيت ايران قاجاريه، انقلابتاكنون دورة 

حامد الگار، احمد كسـروي، محسـن كـديور، سـيدجواد طباطبـايي،      . بوده استمتعدد آثار 
الاسلام كرماني،   زاده، حسين آباديان، عبدالهادي حائري، ناظم  آجوداني، مهدي ملك هللاءماشا

همـايون كاتوزيـان، احمـد       تم قادري، محمدعلينيكي كدي، آن لمتون، هاشم آقاجري، حا
اشرف، يرواند آبراهاميان، داود فيرحـي، محمـد تركمـان، محسـن طباطبـايي، غلامحسـين       

 ياينان هركدام از ديدگاه. اند  به اين موضوع پرداخته يو بسياري ديگر از زواياي ،نژاد  زرگري
عصـر مشـروطه و شـرايط سياسـي،     هـاي علمـاي     و كـنش  ،هـا   ها، انديشه  به تبيين كارويژه

آنـان در فراينـدي    تـر  بـيش . انـد   و اجتماعي آن هنگامه پرداخته ،اقتصادي، طبقاتي، فرهنگي
شناسـي سياسـي،     سياسـي، جامعـه     فقه. اند  پرداختهرويدادها شناسانه به بررسي روند   جريان

. ها بوده است  ر تبيين دادهورزان د  شناسي ابزارهاي اين انديشه  و زبان ،اقتصاد سياسي، تاريخ
  .دشو هايي از اين آثار اشاره مي  در زير به نمونه

سـالة   ههجـد تـاريخ  و  ايران ةتاريخ مشروطهاي   احمد كسروي در دو اثر خود با عنوان
دادن  دسـت  دنبـال بـه    بـه و مـدرن قـرار گرفتـه     ينويس  در جايگاه تاريخ تر بيش آذربايجان
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بـه  ديگرنـد،   يـك كـه مكمـل    اثر،دو اين كسروي در . استر تاريخي تحليلي از آن روزگا
توجـه  بسـيار  آن از پس بسترهاي اجتماعي و نيز نقش فقها در رويداد مشروطه و پيش و 

دهـد و    قانون اساسي نشان ميمجلس و  ننهاد بنيانبه نيكي نقش فقها را در او . استكرده 
كيد اصلي كسروي بر فقهـاي نجـف   أت. زدپردا  ها مي  ميان آنگوهاي  و گفتها و   به درگيري

سوي ديگر وي به نقش بهبهاني و طباطبـايي در   از. آن ديار است ةگان ويژه علماي سه  و به
هـاي فـراوان هـر دو گـروه       كنـد و رسـاله    اشـاره مـي   ،مجلـس تأسـيس  ويژه در   به ،تهران

پشـتيباني و  وي  از ديـد . آورد  خواه را به سود و زيان مجلس مـي   و مشروعه طلب مشروطه
اسـتبداد صـغير    به هنگامخاصه نويسي و مجلس  خواه از قانون هواخواهي علماي مشروطه

  .تر شده است  نمايان
تشيع و مشروطيت در ايـران و نقـش ايرانيـان    كتاب شش فصل عبدالهادي حائري در 

ي ا انديشـه هـاي    ريشـه بـه  در فصل نخسـت  . پردازد  مطالب خويش مي ةبه ارائ مقيم عراق
 و در ،برابر دسـتگاه سياسـت   شيعه در علماي موضع به در فصل دوم ،مشروطيت در ايران

فصل ششم كتاب با عنوان . پردازد ميهاي نائيني   هاي سوم تا ششم به بررسي انديشه  فصل
نخسـت زيـر عنـوان    حائري . اختصاص داردبه مجلس يا پارلمان » كاركرد نظام مشروطه«
نويسـي    قـانون  ييواريا نا ييهاي فقها بر سر روا  از جدل» ساسينوشتن يك قانون ا ةمسئل«

هـاي    نـوري واكـنش  االله   فضلدهد كه چگونه كساني مانند شيخ   و نشان مي گويد  ميسخن 
از  گفـتن  ضـمن سـخن  در بخـش دوم  حـائري  . نشان دادندنويسي   برابر قانون در شديدي

بـه   ،نظرات موافقان مشروطه كند و ميبيان در اين باب را نظرات نائيني  ،انتخابات پارلمان
  .كند ميرا بيان  ،هللا  به رهبري شيخ فضل ،و مخالفان ،نائينياز سوي نمايندگي 

. مشـروطه پرداختـه اسـت    ةاز هنگام ـزوايايي خود به متعدد نيز در آثار  حسين آباديان
ت، آوري شـده اس ـ دكه در نه فصـل گـر   ،مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعهكتاب 

 .اسـت خـواه    و مشـروعه  طلـب  بنيادهاي نظري علماي مشروطه ةدرحقيقت گفتاري دربار
او در كنـار شناسـايي   . اسـت  مشـروطيت ايرانـي   نظريتبيين پي  در اين كتاب درآباديان 

 ،خواهـان، بـر نداشـتن بنيـاد نظـري       و مشروعه طلبان موارد اختلاف و رويارويي مشروطه
خواهـان، خـواه     از ديـد وي مشـروطه  . كنـد   پافشـاري مـي   ،خواهـان   مشـروطه در ويـژه    به

 ةپي نوسازي جامع ـ هاي لازم، در  زمينه  فكران و خواه علما، بدون درنظرگرفتن پيش روشن
ايراني با افزودن مواردي چون مشروطيت، آزادي، برابري، مجلس شورا، نظام نمايندگي و 

  .وكالت به فرهنگ سياسي بودند
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همـواره   ،1مشروطه نوشته ةويژه هنگام  ايران و بهدربارة كه  يهاي  بنيكي كدي نيز در كتا
اجتمـاعي،   تـر  بـيش رويكـرد كـدي در آثـارش     .هاي ميان فقها پرداخته اسـت   به رويارويي

اي نظـري    گونـه   به ديدگاه فقهاي عصـر مشـروطه بـه   مستقيماً او . و طبقاتي است ،اقتصادي
هـاي    خـواني ديـدگاه   گامي يا ناهم هم علل كه ه استآورد هايي را فراهم   نپرداخته، اما زمينه

هـاي اجتمـاعي،     بسـترها و زمينـه   به هنگام بحث ازويژه   اين موضوع به. شود ميآنان هويدا 
  .شود  و طبقاتي اين فقها و هواداران آنان آشكارتر مي ،اقتصادي

 هللاءماشـا  ةنوشـت  ايرانـي  ةمشروطياد كرد،  ها توان از آن  باره مي اين از ديگر آثاري كه در
بنـدي فقهـاي عصـر      بخـش مرسـوم  همـان روش     آجوداني در اثر خود بـه . آجوداني است

گونـه كـه خـود مـدعي       بند است، اما همـان  خواه پاي  و مشروعه طلب مشروطه، به مشروطه
اي در ضرورت بازنگري بـه تـاريخ     كه بحث تازه« از نگارش كتاب آن بودهاش  انگيزهاست 
  ).15: 1382آجوداني، ( »ايران درگيرد جديد

قـرن  شناسانه و در جايگاه انساني كه در آغـاز    زبانمنظري آجوداني كوشيده است تا از 
هـاي    به لايه تر بيشتوجه وي . كند به بررسي عصر مشروطه بپردازد  يكم زندگي مي و بيست

  .اين عصر استاي  انديشهزيربنايي و 
هـاي   انديشـه اما ، ندصاحب انديشه نيستظاهراً است كه  محسن كديور در شمار فقهايي

خـود  متعـدد  هاي   در كتاباو . دنكن  بيان نظرات فقها و علماي ديگر بيان مي خود را در پسِ
، هـاي حكومـت دينـي     دغدغـه ، حكومـت ولايـي  ، شـيعه هـاي دولـت در فقـه      نظريهمانند 

 ـكفـا م خراسـاني صـاحب   سياسـي در آثـار ملامحمـدكاظ    يقطعات خراساني ةنام  سياست  ةي
فقهـاي  نظرهاي بندي   دستهواكاوي و به  الناس، اسلام و حقوق بشر حق، )ق  1329 -  1255(

،  دينـي   حكومـت   ةدربـار ها   در اين كتاباو . شيعه از آغاز عصر غيبت تاكنون پرداخته است
 ة، جامع ـ آزاديبندي سياست و انواع حكومت از ديدگاه فقهـا،    نظام سياسي مشروطه، طبقه

و   ، عملكـرد رهبـري   فقيه  ةلقطم  ، ولايت ، روحانيت اسلامي  ، انقلاب و تسامح  ، تساهل مدني
در كنـار  كـديور   .كـرده اسـت   مطالبي ارائـه   دولتي  و تروريسم  خشونتو ،  خبرگان  مجلس
عصـر  ، خصوصـي   فقـه   عصر شكوفايي ، چهار مرحله  به  شيعه  سياسي  فقه طورسير تتقسيم 

به بررسـي ابعـاد    ،اسلامي  عصر جمهوري ، وو نظارت  تيعصر مشروط، و ولايت  تنطسل
مستندات روايي و ادلة عقلي مشروطه  ةوي در بررسي دور. پرداخته استاين چهار مرحله 

  .كند و واكاوي ميخواه را ارزيابي   و مشروعه طلب دو گروه مشروطهو كلامي 
از مشـروطيت  : اقتصاد سياسي ايرانر خود مانند همايون كاتوزيان نيز در آثا محمدعلي 
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 :دولت و جامعـه در ايـران  ، شناسي تاريخي ايران  نه مقاله در جامعه، پهلوي ةسلسلتا پايان 
بـه   تاريخ و سياست در ايـران  ةنظري: تضاد دولت و ملت، قاجار و استقرار پهلوي انقراض

. دادهاي پـس از آن پرداختـه اسـت   ها و بسترها و رخ  زمينهو مشروطه، دورة بررسي ابعاد 
ي دارد؛ تـر  بيشكيد أخواهان بر چند نكته ت  هاي مشروطه و مشروطه  كاتوزيان در رويارويي

، خمـس  هاي مالي  وقف و بهره ةمسئلهاي اجتماعي و اقتصادي فقها،   بسترها و زمينهمانند 
 يو آرانظرهـا  خـواني   همگيرد،   كه در اختيار فقها قرار مي ها، و زكات و جزيه و مانند اين

فقهـاي عـراق،    ةهاي شاه و نظـام شاهنشـاهي، نقـش برجسـت      خواهان با خواست  مشروعه
و نظرهـا  آيـد كـه     نظـر مـي   بـه . مشروطيت در ايران بود ةيند ناخواستامرجي كه بر  و  هرج

، اقتصـاد  اش اصـلي تحصـيلي   ةفراوانـي از رشـت   ةكاتوزيان از مشروطه، تـا انـداز  خوانش 
  .ر پذيرفته باشديثأت ،سياسي

هـا،    رسـائل، اعلاميـه  محمـد تركمـان بـا عنـوان     كتاب ديگر در اين حوزه  ةاثر برجست
در جايگــاه اثــر تركمــان در ايــن . اســت نــوري هللا  شــيخ فضــل ةو روزنامــ... مكتوبــات 
نـوري را   هللا  مانـده از شـيخ فضـل    آثار برجاي ةاي پرتلاش كوشيده است تا هم  گردآورنده
 ةترين فقيه مخالف مشـروطه و نماينـد    برجسته هاياين اثر مجموعه آرا و نظر. ردفراهم آو

 ،رديـابي مباحـث مربـوط بـه قـانون     . مشروطه است ةخواهي در هنگام  نماي مشروعه  تمام
دهـد كـه چگونـه      نشان مـي  خوبي و نظام نمايندگي در اين كتاب به ،مجلس ،گذاري  قانون

چـرخش كـرده   سوي رويـارويي بـا آنـان       خواهان به  روطهاز همراهي با مش هللا  شيخ فضل
خواه به سركردگي شيخ   علماي مشروعههاي  گيريترين سو  اصيلدربردارندة اين اثر . است
  .است هللا  فضل

رسـاله و لايحـه    18 ،رسـائل مشـروطيت   با عنواننژاد نيز در كتابي   غلامحسين زرگري
و  طلبـان  مشـروطه و فقهـي  اي  انديشـه هـاي    بخشـي از كوشـش   ة، به ارائمشروطيت ةدربار

رسـائل   ي ازكه اثري تحليلي باشد گزارش اين اثر بيش از آن. خواهان پرداخته است  مشروعه
مخالفـان و هـواداران نظـام     يو آرانظرهـا  اي از   گسـترده  ةاين رسائل دامن ـ. استدوره آن 

مجلس و نظام  ةهايي دربار  گيري از آن نيز به پرسش گيرد و بخش چشم  مي مشروطه را دربر
  .شود  نمايندگي مربوط مي

 ديدگاه علمـاي عصـر مشـروطه   از گو و د كه گفتشو  گفته روشن مي  هاي پيش  از نمونه
 گـران فقـه   توجه پـژوهش نكات مورد گذاري همواره از   قانون و قانونكلاً مجلس و  دربارة

رو بـر آن اسـت تـا       پـيش پـژوهش  حـال،    اين با. ايران بوده استسياسي سياسي و تاريخ   
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گيـري از   بهـره ، با هدف يابي به اين  براي دست. به واكاوي آن بپردازدمندتر  روشاي   گونه  به
در ساختاري منطقـي و   هانظرنائيني و محلاتي، ويژه  خواه اين زمان، به آثار علماي مشروطه

، در هـر بخـش و بـه    وضـوع ماين  تر بيش شدن روشنبراي . است آمدهدرپي  اي پي  گونه  به
ايـن امـر   . نيز آورده شده است ،خواهان  ويژه مشروعه  ، ديدگاه مخالفان آنان، بهبحثفراخور 

  .خواهان انجام شده است  مشروطهانديشة تر به خواننده و واكاوي بهتر   ديدي كليبراي ارائة 
  

  هاي حكومت و چيستي حكومت مشروطه  گونه. 2
كـه   اسـت بندي انـواع حكومـت     خواه اين عصر بخش  مشروطه علماي ةوجه نمايان انديش

. شود شامل مي ،وجود حكومتلزوم پس از بيان  ،هايشان را  دومين حلقه از زنجيرة استدلال
  ،ةوظيفحكومت و برشمردن دو   نائيني نيز پس از بيان بايستگيرويه همين  ةپاي بر

حقي به حق خود و   ندن هر ذيمملكت و تربيت نوع اهالي و رسا ةحفظ نظامات داخلي’
نوعيـة  از وظـايف   بعضهم علي بعض الي غير ذلـك منع از تعدي و تطاول آحاد مملكـت  

اجانب و تحـذر از حيـل   مداخلة تحفظ از ’و  ‛مملكت و ملت ةبه مصالح داخلي ه راجع
، در بيـان  ‛دفاعيـه و اسـتعدادات حربيـه و غيـر ذلـك      ةقـو  ةمعموله در اين باب و تهي ـ

كيفيت استيلا و تصرف سلطان در مملكت به اعتبار ’: گويد  حكومت چنين مي هاي  گونه
انحصار آن در تمليكيه يا ولايته و شق ثالث نداشتن بر يكي از دو وجـه متصـور توانـد    

  ).25 -  23: 1389نائيني، ( ‛بود

  :گويد  نخست، تمليكيه، مي ةوي در واكاوي گون
خـود بـا   شخصية د آحاد مالكين نسبت به اموال مانن] روا گونه از حكومت فرمان  در اين[

مملكت و اهلش معامله فرمايد مملكت را به ما فيها مال خود انگارد و اهلـش را ماننـد   
عبيد و اماء، بلكه اغنام و احشام براي مرادات و درك شهواتش مسخر و مخلوق پنـدارد  

طبق آن برانگيزانند، تمام قواي مملكت را قواي قهر، استيلا، شهوت و غضب دانند و ... 
بخواه و ارباب تصرف  اين قسم از سلطنت را چون دل. !لايسئل عما يفعل و هم يسئلون؟

آحاد مالكين در املاك شخصيت خود و طبق اراده و ميل شـخص سـلطان اسـت لهـذا     
كيه و استبداديه گويند و استعباديه و اعتسـافيه و تسـلطيه تحكميـه هـم خواننـد و      يتمل

چنـين   اسبت اسماي مذكوره هم با مسمي ظـاهر اسـت صـاحب ايـن    جهت تسميه و من
سلطنت را حاكم مطلق و حاكم به امر و مالك رقاب، و ظالم و قهار و امثال ذلك نامند، 

... اسـرا و اذلا و ارقـا   ملتي را كه گرفتار چنين اسـارت و مقهـور بـه ايـن ذلـت باشـد،       
  .)27 -  25: همان(خوانند  ...مستنبتين ... مستصغرين 
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تيرانـي يـا    بـارة مونتسـكيو و روسـو در  نظريـة  بـا  اي   تا انـدازه استبداد از ديدگاه نائيني 
  ).220: 1381حائري، (سان است  هم) despotism(دسپوتيزم 
  :گويد  دوم حكومت، يعني مقيده، نيز مي ةگون ةدربار

 به(حقيقت اين قسم از سلطنت به اختلاف درجات عبارت از خداوندي مملكت و اهلش 
خواهد بود به خلاف قسم دوم چه حقيقت واقعيه و لـب  ) اختلاف درجات اين خداوندي
وظايف راجعه به نظم و حفـظ مملكـت نـه مالكيـت و      ةآن عبارت است از ولايت بر اقام

امانتي است نوعيه در صرف قواي مملكت كه قـواي نـوع اسـت در ايـن مصـارف نـه در       
سلطان به مقدار ولايت بر امور مذكوره محـدود  استيلاي  ةجهت انداز  اين شهوات خود، از

و تصرفش چه به حق باشد يا به اغتصابيه عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود، آحاد 
هـا    شـريك و نسـبت همـه بـه آن    نوعيـه  ملت با شخص سلطان در ماليه و غيرها از قواي 

دوم و ماننـد سـاير   اند نه مالك و مخ ـ  سان و متصديان امور همگي امين نوع متساوي و يك
خوذ أداري خود مسئول ملـت و بـه انـدك تجـاوز م ـ      امانتوظيفة اعضا و اجزا در قيام به 

خواهند بود و تمام افراد اهل مملكت به اقتضاي مشاركت و مساواتشان در قوا و حقوق بر 
ال و اعتراض قادر و ايمن در اظهار اعتراض خـود آزاد و طـوق مسـخريت و    ؤموأخذه، س
سلطان و ساير متصديان را در گردن نخواهند داشـت،  شخصية در تحت ارادات مقهوريت 

اين قسم از سلطنت را مقيده، محدوده، عادله، مشروطه، مسئوله و دسـتوريه نامنـد و وجـه    
تسميه به هريك هم ظاهر است و قائم به چنين سلطنت را حافظ و حارس و قائم به قسط 

اين نعمت و داراي چنين سلطنت باشند محتسـبين،   و مسئول و عادل، ملتي را كه متنعم به
  ).29 -  28: 1389نائيني، (اباه، احرار و احيا خوانند 

حقيقت استبداد دولت غاصبه عبارت است از اغتصاب آن و «در يك كلام از ديد نائيني 
  ).62: 1360نائيني، ( »عبارت است از انتزاعش از غاصبين مشروطگي آن هم

 يچهـارچوب در را  تر خـود از حكومـت مشـروطه     تصوير كلانو برداشت فقهي نائيني 
  :كند ميبيان  ييياؤر

حسين تهراني،   آقاي حاجي ميرزا االله يا خدمت مرحوم آيتؤچند شب قبل از اين در عالم ر
مشرف شدم، پـس از التفـات بـه     ،طاب رمسه ،خليل  نجل مرحوم حاجي ميرزا ،قدس سره

اركشان براي استفاده و امتناع ايشان از جواب راجعه رحلت ايشان و گرفتن طرفين رداي مب
الاتي عـرض  ؤت برزخ و آخرت و تمكين از جواب مسائل ديگـر، س ـ ئبه عالم موت و نش

نقل جواب فرمودند، پـس از خـتم    ،ارواحنا فداه ،عصر   آن مرحوم از لسان مبارك ولي .شد
ند؟ حاصل عبـارت  خصوص مشروطيت چه فرمود ها عرض كردم اهتمامات شما را در  آن

مشروطه اسمش تازه است مطلـب كـه قـديمي اسـت،     : جواب اين بود؛ حضرت فرمودند
مثالي كه متضمن به تشبيه باب كه شرحش در نظرم نماند ذكر فرمود، بعد به ايـن عبـارت   
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مشروطه مثل آن است كه كنيز سياهي را كه دستش هم آلوده باشد : حضرت فرمودند: گفتند
بر مطلب و چـه سـهل     ش نمايند انتهي چقدر اين مثال مبارك منطبقبه شستن دست وادار

امـاره  بر قرائن قطعيه ديگـر   يا علاوهؤممتنع است كه به هيچ خاطري نرسيده و بر صحت ر
اشـاره بـه    دسـت سياهي كنيز اشاره است به غصبيت اصل تصدي و آلودگي : واضح است

شسـتن يـد غاصـبانه متصـدي     همان غصب زايد، مشروطيت چون مزيل آن است لهذا به 
  ).66 -  65: 1389نائيني، ( اند  تشبيهش فرموده

نائيني اصل بنيادين حكومت تمليكيه را بنـدگي مـردم و مبنـاي مشـروطه را حريـت و      
تـرين    خواهـان اسـتبداد را مهـم     ديگر مشروطه چون هموي . داند  آزادي از رقيت استبداد مي

. كنـد   سان شرك به خدا قلمـداد مـي   هرا ب   و آند دان  ميماندگي ايرانيان   عامل بدبختي و عقب
 ،در ايـران را كند و رهـايي از اسـتبداد     ميتقسيم ديني و سياسي بخش وي استبداد را به دو 

  ).92 -  91: 1385زاده،   حسيني(بيند   آميختگي با دين، بسيار سخت ميسبب  به
خـويش بـا    ةنيز در رسال ،عصر مشروطيت ةاز علماي برجست ،فاضل خراساني ترشيزي

، »ملكـي مطلـق  «گونة   سهكردن دولت به   پس از بخش »شمس كاشمري ةجامعكلمة «عنوان 
  :گويد  دوم حكومت مي ةدر تعريف گون» جمهوري«و  ،»ملكي مقيد«

قسم دوم از اقسام دولت ملكي مقيد است، يعني سلطنت مشروطه يعني هـر فعلـي كـه از    
قيـود و     شود بايـد مقيـد بـه     و امور راجعه به ملت صادر مي باب انتظام مملكت سلطان در
مجلس شورا و مجلـس   يشرط باشد و سلطان دولت مشروطه تابع قانون و آرا   مشروط به

ي سلطان شـود  أيكي از مجلسين بنمايد و ديگري شريك ر يسناست و اگر ايرادي بر آرا
براي انتظام امورات مملكت وضع  ي آن ديگر را نقض كند و قانوني كهأتواند حكم و ر  مي
  ).633: 1377، فاضل خراساني(شود، قانون اساسي گويند   مي

و ) ع(  ميانجي امر مشروطه به امام عصر، حضـرت سيدالشـهدا     ميانجي و يا بي استناد با
تـرين ابزارهـاي علمـاي      ، از برجسـته )ص(  اكـرم    و نيز خود حضـرت رسـول   ،ياران ايشان
نهـاد   ،در ايـران عصـر قاجـار   . اسـت گونه از حكومت   استوارسازي اين خواه براي  مشروطه
تـرين    اي از پايگاه اجتماعي، از بالاترين تا نزديك به پايين  طيف گستردهدر شيعه  تروحاني

از در هر قشـر   شانحضورماهيت كاركردهاي اجتماعي و . حضور داشتند ،ح اجتماعيوسط
هاي مردم   و توده دست اي ميان قشرهاي چيره  اد كه واسطهد  ها اين امكان را مي  اجتماع به آن

از زيادي داشت نظم اجتماعي بودند كه بخش   گروه مهمي در نگه ، روحانيانرو  اين از. باشند
). 54: 1388اشرف و بنـوعزيزي،  (پذيرفت   هاي مذهبي انجام مي  از راه نمادسازينقش اين 

  :باره دانست  اين ي درأترين ر  ترين و قاطع  اياننجف را نم ةشايد بتوان حكم علماي ثلاث
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اليوم همت در دفع اين سفاك جبار و دفـاع از  . داريم  عموم ملت حكم خدا را اعلام مي   به
نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظـم  

 ـ  ت بهمحرمات و بذل و جهد در استحكام و استقرار مشروطي جهـاد در ركـاب امـام     ةمنزل
 ،خذلان و محاربه با آن حضرتبه منزلة مويي مخالفت و مسامحه  و سر ،ارواحنا فداه ،زمان

الاحقـر نجـل   . تعـالي ءاالله المسلمين من ذلـك انشـا   اهللاعاذ. است ،و سلامه عليه االلهصلوات 
كسـروي،  (مازنـدراني   اهللالاحقر عبـد  ،الاحقر محمدكاظم الخراساني، المرحوم ميرزا خليل

  ).210: 1385؛ كديور، 730: 1363؛ كسروي، 253: 1355

 همراهي بـا مخالفـان مشـروطه و اطاعـت حكمشـان در تعـرض بـه       «از ديد اين علما 
بـراي سـركوب   ؛ رفـتن بـه تبريـز    »معاويـه اسـت    بـن   اطاعت يزيد ةمنزل  بهخواهان   مجلس  

و بستن راه خواربـار  » جنگ با امام زمانزلة من  به«در جريان استبداد صغير خواهان   مشروطه
: 1363كسـروي،  (است » روي اصحاب سيدالشهداه حكم بستن آب فرات ب در«بر آن شهر 

» اسـت ) عج(  محاربه با امام زمان ،هركه باشد ،همراهي با مخالفان اساس مشروطه«و ) 729
  ).49: 1328زاده،   ملك(

 21تـاريخ  در به تلگراف علماي اصفهان تهران  علمايپاسخ باره،   اين اي ديگر در  نمونه
  :است 1326الاول   جمادي

قـانون شـريعت      بـه  ،چون امروز بقا و دوام اسلام منوط به اساس مقدس مشروطيت اسـت 
مطهر اسلام اين اشخاص مثل كساني هستند كه در كربلا اجتماع نمودند و درصدد قتل امام 

مسلمين بيندازند مثل اين است آن تير به بدن مقدس جانب   بهمظلوم برآمدند و هر تيري كه 
 السلام زده باشند و اگر اين اجتماعات اسباب خوف و سلب امنيت  حضرت سيدالشهدا عليه

 بيت عصمت را در كـربلاي معـلا      و ترس مسلمانان شده باشند مثل كساني هستند كه اهل
زمـرة  ودند و در آخـرت در  ها در دنيا مغبوض و مطر ترسانيدند اين اشخاص و اخلاف آن

محشور خواهند شـد كسـاني كـه هرگونـه پـول       ،ارواحنا فداه ،قاتلين حضرت سيدالشهدا
  ).120: 1368افشار، (سانند   جنگ سيدالشهدا رفتند با اين اشخاص يكه گرفتند و ب

بـردار و مريـد علمـاي     خواه نيز خـود را فرمـان    بسياري از مبارزان مشروطهفضا اين  در
حكـم علمـاي نجـف را اجـرا     «مـن تنهـا   : گويد  دانستند، براي نمونه ستارخان مي  نجف مي

  ).334: 1369الگار، (» كنم  مي
كه مبناي رياست انبيا و (حكومت، الهيه و شرعيه گونة    سهمحلاتي نيز در كنار شناسايي 

 ،داديهاستبمطلقة ، سلطنت )عشر است ياثنائمة ها در امم خود و سلطنت   خلافت اولياي آن
  :گويد  چنين مي ،سومگونة دربارة چيستي حكومت مشروطه، و سلطنت مشروطه، 
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كليـة  پس سلطنت مشروطه و دولت محدوده، مبناي او بر اين بود كه فوايد عامـه و منـافع   
چه موجب صلاح و رشاد و باعث تمدن و عمران مملكت است بـه مجمـوع     سياسيه و آن

كل علي قدر مدخليه وجـوده فـي   ها رجوع كند؛   آنمة هآن مملكت متعلق باشد و به سكنة 
تمـدن  كليـة  مدنيت و مصـالح   ةكه جهات عام  و پس از آن...  هانو لوازم تمدالمملكة عمران 

ها رجوع كرد، پس بايد كه   مملكت به نفوس مجتمعه در آن متعلق شد، نفي و اثباتش به آن
يي تعيين شود كه جلب منافع عامه و دفع ها امنا  طرف جمهور آن لابداً از جانب عموم و از

ها منوط گردد تا كه در اطراف و جوانب آن نظـر انداختـه، صـلاح و      نظر آن   مضار كليه به
فساد نوع را از روي مشورت نفياً و اثباتاً معلوم نمايند و توسط امناي دولـت و حواشـي و   

است عرضه دارند تا كـه او   اجراي افكار و اعمال انظاررئيس اجزاي سلطنت بر پادشاه كه 
ادارات دولـت را از روي آن ميـزان   همـة  چه تصويب شده آمر و ناهي باشـد و    بر طبق آن

  ).58 -  57: 1386محلاتي، (تحريك نمايد 

خود را بـر قـوانين اسـلام     انةطلب  هاي سياسي و اصلاح  خواه بحث  علماي مشروطههمة 
و بـر ضـد   كردنـد   مـذهبي اعـلام    يموضـع خود را در انقلاب مشروطه  موضعو ريزي   پي

اين اما برخاستند، بود، آن لامذهبي از نظر آنان مسبب كه  ،لامذهبي حكام و رژيم استبدادي
از  ،مـذهبي علمـا   هاي ها و توجيه  رسد استدلال  نظر مي   كه بهناديده گرفت نكته را نيز نبايد 

ويـژه بازرگانـان و كاسـبان      بـه  ،معـه جامتوسـط  طبقة ها با   از پيوند آن تر بيش ،وضع جامعه
كـلاً در دورة  مشـروطه و   ةدر دور). 129: 1381حـائري،  (گرفـت   مـي سرچشـمه   ،پا  خرده

، اجتماعي مهم و حساسي داشـتند ـ  اقتصاديكه بازار و بازاريان كاركرد   رغم اين  بهقاجاريه، 
جغرافيايي شهرها را از  زيرا عوامل؛ گروهي، نفوذ سياسي چنداني نداشتند اتاختلاف سبب  به

و زباني درون شهرها نيز به چنـدپارگي   ،صنفياي،   هاي فرقه  كرد و رقابت  جدا مي ديگر يك
متوسط سنتي نه يك نيروي سياسي ملـي و گسـترده، بلكـه     ةبنابراين، طبق .انجاميد  بازار مي
ل ئر كنـار مسـا  ايـن موضـوع د  ). 75: 1384آبراهاميـان،  (اقتصادي بود ـ  اجتماعياي   پديده

 ديگـر  يـك ترشدن علما و بازاريان به   ساز نزديك  هاي مالي بازاريان از مذهب، زمينه  پشتيباني
  .يافتتري  بيشنمود  1357د و در انقلاب سال شرفته استوارتر  پيوند ميان اين دو رفته. دش

  
  )استوار بر مجلس شورا(هاي حكومت مشروطه   ريشه. 3

دهد و   سياسي شيعه را سامان مي ةو غيبت او اركان اصلي انديش ،ولايت ،)ع(  امامت معصوم
و  ،در همان حال غيبت زندگي عمومي و سياسـي شـيعيان را بـا بحـران اخلاقـي، عبـادي      

حضور (رسد شيعيان پس از پايان عصر نصوص   نظر مي   به. كند ميرو  همهمي روباي  انديشه
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و بـراي گـذار از   گرفتند ايي و مشكلي قرار و آغاز غيبت كبري در وضعيت استثن)) ع(  ائمه
اين نظريات براي اعتبار و ). 208: 1384فيرحي، (آفريدند  يهاي  ها و تحليل  اين بحران، نظريه

ويـژه    ، بـه فقه شـيعه بخش   به منابع مشروعيت بايد، ي مردمها  روايي در ميان نخبگان و توده
  .شد ميرهبران آن منتسب  سيره و سنتو  قرآن مجيد

رديـابي   بـراي  ،خواه نيز پس از بيان مراد خويش از حكومت مشـروطه   علماي مشروطه
گونـه از نظـام حكـومتي در تـاريخ       ايـن  ةنحكومت به پيشـي اين هاي مذهبي پذيرش   زمينه

داري است كه حتي در ميان اديان غيـر    ها مشروطيت حكومت امر ريشه  از ديد آن. پرداختند
پرسـت سـبا و فرعونيـان در      نائيني پس از برشمردن قوم آفتـاب . و كفر نيز ديده شده است

  :گويد  مي ،قرآناز ديدگاه  ،هاي استوار بر مشروطيت و شورويت  شمار دولت
علي كل حال رجوع حقيقت سلطنت اسلاميه، بلكه در جميـع شـرايع و اديـان، بـه بـاب      

زيت بـراي شـخص   نوعيه، بدون هيچ م ةامانت و ولايت احد مشتركين در حقوق مشترك
بخواهانـه و قهـر، از اظهـر     متصدي و محدوديت آن از تبـدل بـه مسـتبدانه و تحكـم دل    

بخواهانه  ضروريات دين اسلام، بلكه تمام شرايع و اديان است و استناد تمام تجاوزات دل
ها قديماً و حديثاً به تقلب و طغيان فراعنه و طواغيت امم از واضحات اسـت    راني  و حكم

  ).60: 1389، نائيني(
  :گويد  مي »مقيم و مسافرحاجي آقاي مكالمات « ةنجفي اصفهاني نيز در رسال هللا  آقا روح   حاج

 داند كه قبل از بعثت آن حضـرت تقريبـاً    هركس از تواريخ و اخبار اطلاع داشته باشد، مي
طـور مطلقـه    هب ولي غالباً. روايان تمام عالم داراي سلطان و حاكم و قاضي بودند، از فرمان

كردند، زيردسـتان اطاعـت     تران حكم مي مقيد به قانوني نبودند و هرچه بزرگ بوده و ابداً
فرمودنـد مـن   . كه حضرت مبعوث شـد عـرض كردنـد شـما پادشـاهي       وقتي. كردند  مي

من پادشاه نيسـتم  ... ام   جانب خدا پيغام آورده پيغمبرم يعني از خود امر و نهي ندارم و از
چه بعد از وفات آن حضـرت،   چنان. كنم  برم و حكم ديگري را بر شما ابلاغ ميبلكه پيغم

خواسـتند مسـلمانان بـا خليفـه بيعـت كننـد، بيعـت          هر وقت كه مي ،تا سي و اندي سال
كـنم كـه     يعني بـا تـو بيعـت مـي    » نبيهسنة و  االله علي كتاب«: گفتند  كردند و مي  مشروط مي

. و سنت باشـد  هللا كه اوامر مطابق با كتاب  مشروط به اين اطاعت امر و حكم تو را بنمايم،
ايـن اسـت حقيقـت    . يعني اگر تو از جانب خودت حكمي و امري بنمايي اطاعت نداريم

سلطنت مشروطه و اين قانون مشروطه از اول اسلام بود تـا زمـان معاويـه كـه در اخبـار      
يعني بنا را بر ايـن گـذارد    مسلم است كه معاويه عنوان خلافت را به سلطنت مبدل نمود؛

كه احكام وراي خود را چه مطابق با قـانون باشـد چـه نباشـد مجـري دارد و      ] گذاشت[
، سلاطين پيروي از او را نموده و مشروطه را و الي زماننا هذاسلطنت خود را مطلقه نمود 
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آن  ياحيـا حدي كه حال كه بعضي از عقلا و دانشمندان درصدد   به. اند  بالمره از ميان برده
نجفـي  (نمايـد    نظر شما و ديگران از جهال، امر تازه و حادث و جديدي مي  آيند، به  برمي

  ).426 -  425: 1377، اصفهاني

تصـحيح  «را بـه  » مقدورنبودن تصحيح كامل حكومت«نارسايي » شيعي ةمشروط«نظرية 
كـه    حـالي  در تبديل كرد و تحديد حكومت را در دستور كار قرار داد؛» چه مقدور است  آن

 ةدرواقـع، نظري ـ . كردند مطرح مي را توانايي ةانداز  وظايف فقيه به ننظريات ديگر فروكاست
كه ديگر نظريات معطوف بـه    حالي ، درورزيد مياهتمام » تكليف« ةمسئلشيعي به  ةمشروط

نياز خواه   اين مهم، فقهاي مشروطه دادن براي انجام). 101: 1388، فر طباطبايي(بود » مكلف«
خـويش  مـدعاي  اي براي   پشتوانهيژه تاريخ فقه سياسي شيعه و تاريخ شيعه و بهداشتند تا از 
 يهاي  و نمونهپرداختند كساني مانند نائيني و محلاتي به بررسي تاريخ  رو از اين. فراهم آورند

  .به نمايش گذاشتندرا از حكومت مورد آرزويشان 
  

  )شوراي عمومي ملي(ي ملي بايستگي شورا و برپايي مجلس شورا. 4
ديگري نيز در  ةاصل و پايبايد  ،»مسئوليت«و » محدوديت«اين دو فقيه، در كنار  يآرا ةپاي بر

اصـل  «يـا  » شـورويت «اين اصل از ديدگاه آنان اصل ؛ حكومت مشروطه وجود داشته باشد
در اهميـت ايـن   . يافـت   مجلس شوراي ملي نمـود مـي   چهارچوبكه در داشت نام » شورا

كه هدف حركت مشروطه، برپايي پارلماني كامل  گفتتوان   موضوع همين بس كه حتي مي
  ).59: 1385آدميت، (مندكردن كشور بود   قانون براي

  
  خواه  هاي حكومت مشروطه از ديد علماي مشروطه  هشاخص. 1شكل 

  : گويد  نائيني در واكاوي اين موضوع چنين مي
يت بر سياست امورات است و به چه اندازه محدود حقيقت سلطنت اسلاميه عبارت از ولا

اساسش هم نظر به مشاركت تمام ملـت در نوعيـات مملكـت بـر      يطور ابتنا  همين .است
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تنها با خصـوص    مشورت با عقلاي امت كه عبارت از همين شوراي عمومي ملي است، نه
د الهـي  اش خوانند، بـه نـص كـلام مجي ـ     بطانه و خواص شخص والي كه شوراي درباري

عليه و آله، كه تا زمان معاويـه محفـوظ بـود، ايـن      االله  صلي ،نبويهسيرة مقدسة اسمه و   عز
  ). 71: 1389نائيني، (حقيقت از مسلمات اسلاميه است 

: عمـران   آل(» و شـاورهم فـي الامـر   «مانند  يگيري از آيات و روايات  وي دردنباله، با بهره
را، خـويش  آراي ... و » اشـيروا علـي صـحابي   «، )36: شوري(» و امرهم شوري بينهم«، )159

  .سازد استوار مي ،مسلمانانعموم و  انديشي با عقلاي امت  مشورت و هم دربارة ضرورت
ــائيني هماننــد ديگــر نوگرايــان جهــان اســلام در   ماننــد خيرالــدين و نــوزدهم قــرن ن

، اسـت و حـديث   قرآن را با مفهوم رايزني كه مورد پشتيباني »پارلمان«نظرية مستشارالدوله 
در ...  و شاورهم فـي الامـر  «گويد   كه مي قرآن ةبا اشاره به اين بخش از آي. سازد  سان مي هم

مهاجرين  ةقاطب« قرآنآورد كه مخاطب   ، نائيني چنين مي)159 :عمران  آل(» امور رايزني كنيد
 ساني دارد؛ هم »رلمانپا«اين آيه از ديد نائيني با كاركرد . »و انصار است و نه اشخاص خاصه

بـا يـاران خـود    ) ص(  پيامبر اسلام :آورد  هاي تاريخي نيز مي  ، نمونهنظريهو براي اثبات اين ا
 ـ «بـه پيـروان خـود    ) ع(  طالب  ابي  ابن  كرد و علي  رايزني مي را آموخـت  » عـدل ه مشـورت ب

مانـت و  شدن سياسـت از روي حـق و ا   برآورده«از ديد نائيني براي . )284: 1381حائري، (
دسـتور يـا    ،شرط نخسـت : كه همانا نظام مشروطه است، دو شرط بايد فراهم آيد ،»انصاف

را    براي بيان اهميت قـانون، آن دار نظامات نوعيه دانسته و   قانون را عهدهنائيني . قانون است
است از عقلا و دانايان وجود گروهي  ،شرط دوم. تقليديه مقايسه كرده استعملية با رسائل 

اين جمع همان مجلـس  . دند به مراقبت و نظارت بر چگونگي اجراي قانون بپردازنه بتوانك
دور داشت كه رهبران جنـبش   نظرالبته اين نكته را نيز نبايد از ). 238: 1384قادري، (است 

كردند، مفهوم اروپايي قـانون    برابر استبداد مبارزه مي ي از قانون دردار طرفمشروطه، كه به 
  ).12: 1389كاتوزيان، (نبودند مستقل اي   درحقيقت آنان صاحب نظريه. ن داشتندرا در ذه
مراد از سلطنت مشـروطه يـا كشـف    « ةاسماعيل محلاتي غروي نيز در رسالمحمدشيخ 

  :گويد  مي» حقيقت مشروطيت
اهل عالم غير از اين نباشد كه خيـالات شـاه و حواشـي او     ةسلطنت مشروطه در لسان هم

نشوند كه هر خرابي كه خواست در مملكت بكنند؛ بلكه ميزان عمل جميـع  خودسر و رها 
ها از روي قانوني منضبط باشد كه به صوابديد عقلاي مملكت كه از هر طرف ملت براي   آن

اند، مقرر شده باشد و مراد از مجلس شوراي ملـي عمـارتي     شور در اين امور انتخاب كرده
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اند و وجـود    در مصالح و مضار مملكت مهيا داشتهملت  يكردن امنا است كه براي مشورت
است، نه  قرآنطبق قوانين اسلام و منطبق با احكام  اسلاميه، بر ةاين دو امر در سلطنت جائر

  ).475: 1377، محلاتي غروي(منافي آن 

در گفتار از مجلس شورا، شايد بايد بيش از هركس از آخوند ملامحمدكاظم خراسـاني  
تـرين    هاي علمي و نظري از اساس مشروطيت و پارلمانتاريسم بزرگ  يبانيبا پشت كه ياد كرد

از انقـلاب تـا واپسـين    غ ـاز همـان آ  خراسـاني  آخوند. پشتيبان انقلاب مشروطيت شده بود
عمر از پشتيباني مشروطيت دست نكشـيد و سـرانجام جـانش را نيـز در ايـن راه از       ةلحظ

 14و امضـاي فرمـان مشـروطه در تـاريخ      خواهـان   پس از پيروزي مشروطهوي . دست داد
بارها پشـتيباني خـود را از    ،شعبان همان سال 8و گشايش مجلس در  1324جمادي الثاني 

آخونـد در جريـان   . اساس مجلس شوراي ملي اعلام و ديگران را نيز بـدان سـفارش كـرد   
ات با موازين لزوم انطباق موارد راجعه به محاكمات و سياسي«قانون اساسي  ةنام  تدوين نظام

پـس از تـدوين   قانون اساسـي مشـروطه را    همچنين. زد كرد را به نمايندگان گوش» شرعيه
سرشـت    بهشتي(با احكام شريعت نزد علماي نجف برد محتواي آن خواني  همبررسي براي 

ديگـر از علمـاي    ةو دو عـالم برجسـت  آخونـد خراسـاني   به بـاور  ). 9 -  8: 1387و حاتمي، 
  :خواه  مشروطه ةگان  سه

معـروف و     بـه  مظلوم و اعانت ملهوف و امـر  ةسيس آن براي رفع ظلم و اغاثأمجلس كه ت
اسلام است قطعاً و بيضة حال رعيت و حفظ  ةمنكر و تقويت ملت و دولت و ترفي از  نهي

شرعاً و عرفاً راجح بلكه واجب است و مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجـادل بـا   
  ).382: 1363كسروي، (صاحب شريعت است 

رسد كه پيش از بمباران مجلس اقدامات علماي عراق چندان جـدي و    نظر مي   چنين به
تـأليف آثـار   ها علما را وادار بـه    شاه با همكاري روس    نافذ نبود، ولي تجاوزهاي محمدعلي

  ).108: 1381حائري، (كرد  ي در اين زمينهثرؤبسيار م
از او و مازنـدراني در دسـت اسـت در واكـاوي نظـام       آخوند خراساني در نوشتاري كه

  :نويسد  مشروطه و استبدادي مي
مشروطيت هر مملكت عبارت است از محدود و مشروط بـودن ارادت سـلطنت و دوايـر    

طبـق مـذهب رسـمي آن مملكـت و      تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر   دولتي به عدم
ست از رها و خودسر بودن ارادت سلطنت كه استبداد دولت است عبارت ا  طرف مقابل آن
  ).265 /1: 1364الاسلام كرماني،   ناظم(و دواير دولتي 
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  :و نيز
عشـريه اسـت، پـس      اثنـي طريقة حقـة  چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و 

مشروطيت و آزادي ايران عبارت اسـت از عـدم تجـاوز دولـت و ملـت از قـوانين        حقيقتاً
و  ،اسـمه   عـز  ،مستفاد از مذهب مبتنيه بر اجراي احكام الهيـه عامة اصه و بر احكام خ منطبق

عدالت و محو مباني ظلم و  ةحفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميه و اشاع
  ).98: همان(مسلمين  ةاسلام و حوزبيضة سد ارتكابات خودسرانه و صيانت 

ت پيش رفت كه براي رويارويي بـا  آخوند خراساني چنان در راه هواخواهي از مشروطي
وي در . خواند» منينؤاميرالم«را  ،عثمانيسلطان نظام استبدادي در ايران سلطان عبدالحميد، 

  :گويد  بيان چرايي اين امر مي
كـه در    حـالي  كند و پارلمان را بمباران نموده در  عمل نمي قرآنحال كه شاه به دستورهاي 

حريم مسجد نيز تجـاوز     همين خاطر به   ده شده بودند و بهزيادي مسلمان پناهن ةجا عد  آن
درحقيقـت  . كرده، قطعي است خلاف مقررات دين و مذهب است اگر از او اطاعت بشود

كه شاه عامل و باعث  نفوذ روسيه بيش از پيش شده و ما بايد از آن جلوگيري نماييم و اين
مانـد كـه خـود را زيـر حمايـت        نمـي  اين نفوذ است، براي ما ايرانيان ديگر جز اين راهي

خان كه موجب سـعادت اسـلام شـده و اعـلام حمايـت از آن كـرده و           سلطان عبدالحميد
  ).546 -  545: 1376پورشالچي، ( منين قرار دهيمؤالمامير

آمـد    شـمار مـي   بـه او مندشدن ايران نخستين اولويت   كه قانون ،خراساني برابر آخوند در
محمدحسـين  و نوري، سيدكاظم يـزدي،   هللا  علمايي چون شيخ فضل ،)76: 1385آباديان، (

براي نمونه يزدي در . پرداختند ميبه مخالفت با مشروطه بسياري كه در موارد  بودندتبريزي 
  : نويسد  جريان استبداد صغير چنين مي

حضـرت همـايوني    شـده را از درگـاه اعلـي    ة خـاموش شنيده شد از تمـام بـلاد عـود فتن ـ   
اعلام و حجج اسلام و متـدينين هـيچ    يشود كه علما  اند، لذا به تمام بلاد اعلام مي  خواسته

موهومـه اسـباب خيـالات اشـرار     مشـروطة  شده عود كند و  خاموش ةراضي نيستند كه فتن
؛ 11: همـان (نمودن اين امر حـرام اسـت    داريم كه خواهش  گردد، لذا به تمام بلاد اعلام مي

  ).6: 1326، لكتهالمتين ك  حبلبرگرفته از 

ترين روحاني از مراجع   كه به باور برخي برجسته ،هللا  ، شيخ فضل1325 هاي سال  در نيمه
او انجمـن  . ديگـر گسسـت  روحـاني  رفـت، پيونـدش را بـا دو      شـمار مـي    تهران به ةگان  سه

را سامان داد، پل ارتباطي با شاه را بازسازي كرد و فتواي مهمي در محكوميت ) ص(  محمد
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 »گرايـي   آنارشيسم، نهيليسم، سوسياليسم و مـادي «بر را ها   دروازهكه ، چراصادر كردها   يبرالل
توطئـه بـراي نـابودي    سـبب    بهو ارامنه را نيز  ،ها  ها، بهايي  بابي همچنينوي . گشوده بودند

بـري  هاي انتخابي، قوانين سكولار و از همـه بـدتر برا    مانند پارلمان هايي اسلام از راه بدعت
البته بايد به اين نكته توجه داشت كـه  ). 100: 1389آبراهاميان، (شدت محكوم كرد   ديني به

  : ه بوداو در آغاز مشروطه گفت. نخست از همراهان و رهبران مشروطه بود هللا شيخ فضل
ساماني دولت اسـت و بايـد از دولـت تحصـيل      هقانوني و ناب  خرابي در مملكت ايران از بي

ملي كرد كه تكليف دواير دولتي را تعيـين و تصرفشـان را محـدود نمايـد      مجلس شوراي
  ).261: 1362تركمان، (

  :شد چنين گفت  هايش با مشروطه مي مخالفتبه انتقادهايي كه برابر وي در 
بلكه من مـدخليت خـود را در   . وجه منكر مجلس شوراي ملي نيستم هيچ ايها الناس من به

گويم، همه بشنوند و بـه غـائبين    مي صريحاً...  دانم كس مي سيس اين اساس بيش از همهأت
. خواهنـد  خواهم كه عموم مسلمانان آن را مي هم برسانيد كه من مجلس شوراي ملي را مي

 خواهند كه اساسش بر اسلاميت باشد و بر به اين معني كه البته عموم مسلمانان مجلسي مي
ف مذهب مقدس جعفري قانون خلا و بر) ص(  خلاف شريعت محمدي و بر قرآنخلاف 
  ).44: 1362رضواني،  ؛246 -  245: همان(خواهم  من هم چنين مجلسي را مي. نگذارد

شـيخ  . گـذاري تبـديل شـد     كار به منتقد سرسخت مجلـس و قـانون   ةدر دنبالاو اما 
داراي سه مرحلـه  » كبرا ةفتن«با اشاره به انقلاب مشروطيت ايران نوشت كه اين  هللا  فضل
از . عمـل و امتحـان   ةمرحل ـ. 3و  ،تحرير و اعلان ةمرحل. 2تقرير و عنوان،  ةمرحل. 1: بود

اساسـي بـراي ايـران بـود كـه         همانا نوشتن و تدوين قانون مسئلهترين   برجستهاو ديدگاه 
آن سـه بـدعت از ايـن    . بـود  ضد اسلام بر حرام و بدعت همراه و درنتيجه   تنهايي با سه  به

به پيروي از قانوني كـه   مردمواداركردن . 2برابر قانون اسلام،  در يقانوننوشتن . 1: قرارند
نكـردن از قـانون    سـبب پيـروي   بهمردم كيفردادن . 3و  ،شريعت اسلام آورده نشده استبا 

  ).278: 1381حائري، (مدون 
امري كـه بـه   ؛ سازي مشروطه بود  در راه مشروعهاالله نوري  شيخ فضلهاي فراوان   تلاش

اين اصل . شدويژه اصل دوم آن نمايان   سياري به بهترين وجه در متمم قانون اساسي بهباور ب
  :كند ميمقرر 

آن مخالفتي بـا قواعـد    ةبايد در هيچ عصري از اعصار، مواد قانوني... مجلس شوراي ملي 
نداشـته   ،عليه و آله و سـلم  هللا   صلي ،حضرت خيرالانام ةاسلام و قوانين موضوع ةمقدس
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 ةعهـد  و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه بـا قواعـد اسـلاميه، بـر    باشد 
مقرر است در هر عصـري   لهذا رسماً. بوده و هست ،بركات وجودهم االله ادام ،اعلام يعلما

متـدينين، كـه مطلـع از     ياز پنج نفر نباشد، از مجتهدين و فقهـا  تر كمتي كه ئاز اعصار هي
اعـلام و حجـج اسـلام مرجـع تقليـد       ين طريق كه علمامقتضيات زمان هم باشند، به اي

شيعه، اسامي بيست نفر از علما را كه داراي صفات مـذكوره باشـند، معرفـي بـه مجلـس      
مجلس شوراي ملي،  يها را، يا به مقتضاي عصر، اعضا  شوراي ملي بنمايند، پنج نفر از آن

شناسـند تـا مـوادي كـه در     عضـويت ب سـمت   بهنموده،    حكم قرعه، تعيين   بالاتفاق يا به
رسي نموده، هريك از آن مواد معنونـه كـه   ردقت مذاكره و غو  شود، به  مجلسين عنوان مي

اسلام داشته باشد، طرح و رد نماينـد كـه عنـوان قانونيـت پيـدا       ةمخالفت با قواعد مقدس
ن مـاده تـا زمـا    ت علما، در اين باب، مطاع و متبع خواهد بود و ايـن ئي اين هيأنكند و ر

  ).281 -  280: 1381صفائي، (، تغييرپذير نخواهد بود فرجه االله عجل ،حجةظهور حضرت 

ايـن موضـوع   . پسند و هواداري بسياري از افراد قرار گرفت كه اين ماده مورد جالب آن
ششـم   ةخـان در شـمار      ملكم  براي نمونه ميرزا. شود  فكران نيز ديده مي حتي در ميان روشن

  :نويسد  يچنين م قانون ةنشري
صد نفر از مجتهـدين بـزرگ و فضـلاي نـامي و عقـلاي معـروف ايـران را در         بايد اقلاً

موريت و قدرت كامـل  أها م  پايتخت دولت در يك مجلس شوراي ملي جمع كرد و به آن
 داد كه از قوانين و اصولي كه از براي تنظيم ايران نـافع اسـت تعيـين و تـدوين و رسـماً     

  ).45 -  40: 1369، نخا  ملكم(اعلام نمايند 

 ،متجـددان  ،اي بـالاتر   خواهان و در مرتبـه   خواهان در رويارويي با مشروطه  كار مشروعه
كشـف المـراد مـن    « ةرسـال  ةجا رسيد كه كساني چون محمدحسين تبريـزي، نويسـند   بدان

  خواهان دادند؛  كفر و ارتداد مشروطه   ، آشكارا حكم به»و الاستبداد طةالمشرو
كه با وضـع قـوانين محرمـات را      لحاظ اين   شود به  بوي كفر استشمام مي از مشروطيت

زيرا هم در بيـان و هـم   . طلبان كافرند  مشروطه...  كنند  تحليل و امور مباح را تحريم مي
كننـد و ضـروريات ديـن را منكرنـد       مخالفت با قوانين شريعت مبادرت مي   در عمل به

  ).110: 1377، تبريزي(

طلب كافر، مالـه     كفر و المشروطهالمشروطة «: دهد  سيدعلي سيستاني نيز آشكارا فتوا مي
  ).259: 1353آدميت، (» مباح و دمه هدر

دلايل براهين الفرقان فـي بطـلان قـوانين    « ةمرندي نيز در رسال   شيخ ابوالحسن نجفي
سال پـذيرش و   حروف ابجد، شمار اعداد ةپاي آن است كه بر بر »قرآننواسخ محكمات 
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و حـروف لفـظ   » و شـدت الفـتن بنـا   «، بـا عبـارت   1324اعلان مشـروطيت در ايـران،   
حروف ايـن دو بـه حسـاب ابجـد     «شمار است   سان و هم هم» شرك« ةبا واژ» مشروطه«

  ).251: 1377، نجفي مرندي(» آيد  دست مي به 560مساوي است و از هر دو رقم 
  :سيدمحمدجعفر شيرازي در نجف نوشت

فاسـدة  ن مشروطه كه التزام به قواعد متخذه از عقول اجانب و اتكال عبـاد بـه آراي   اي
ملل و اديان در احكام و غيرها من المجعولات و المختلفـات و   ةجهال و مساوات هم

  ).44: 1390آباديان، (المحرمات حرام و حرم و بدعت و اجتناب آن لازم 

ي، مشـروطه را بـه طغيـان زنـديقان     نـور  هللا فضل فكران شيخ از هم ،ملامحمد آملي
 ،در مشـهد ). 53: همـان (ها دعوت به كفر و الحاد است   گفت سخنان آن كرد و   منسوب 

ها بر بـالاي منبـر چنـين      دموكرات ةالحق دربار  نام سيدمحمد طالب   روحاني متعصبي به
» آمرزد  را مي، خداوند گناهان او اللهم العن الديموكراتهركس هفتاد مرتبه بگويد «: گفت

  2.)132: 1382آجوداني، (
نظـارت  محـدودة  گـرد     بـه  تـر  بـيش گفتـه،    دو ديدگاه فقهي پـيش پاية اختلافات بر 

ان آخوند خراساني نظـارت شـرعي بـر لـوايح قـانوني را      دار طرف. چرخيد  ميمجتهدان 
مورد  رحكم پاياني دصدور بود تا آن پي  رو در هكه طرف روب  دانستند، حال آن  ميكافي 

دخالت رفت و به   عبارتي از نظارت فراتر مي  به ؛بدهداختصاص خود به لوايح قانوني را 
كـه  بـود  وجه اشتراك ميان طرفين آن  ،طرفي از. انديشيد  گذاري مي  مستقيم در امر قانون

مـورد اصـل    در ديگـر  عبـارت    بـه . نمود  نفس جعل قانون در قلمرو عرف بلااشكال مي
آباديان، (شود   وجه اشتراك ميان دو نوع رويكرد ديده ميامور دنيوي باب  نظر در اظهار
دهند سياست و   و ديگر پيروانش توضيح مي ،آخوند خراساني، محقق نائيني). 51: 1390

 خاصي بـا كار  راهند كه با متمايز ةمرجعيت دين، دو روي يك سكه نيستند، بلكه دو طبق
: 1384فيرحـي،  (دهنـد    را پوشش ميديگر  يكاز هاي مشخصي   هم پيوند دارند و حوزه

، اما اين همراهي )56: 1387طباطبايي، (است » توأمانالملك و الدين «از ديد آنان ). 213
گفتمان . جدا كردشرع  ةاز پهنرا عرف  ةحوزتوان  و مي ها نيست  بودن آن معناي يكي   به

و مدرنيتـه بـود    ،نتس ـ ،عـرف  ،از شـرع نظـري  اي   پـي سـاختن سـازواره    مشروطه در
  ).95: 1385زاده،   حسيني(

را ايران  ةدرد جامع ةچار همچنانخواه   ، علماي مشروطهها اكشاين كش ةدر كنار هم
اي بــه   ســيدمحمد طباطبــايي در نامــه. دانســتند مــيدهــي مجلــس   برپــايي و ســاماندر 
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ز ديد وي براينـد  هاي جامعه و دردهايي كه ا  ساماني هبرشمردن نابضمن شاه،   مظفرالدين
  :نويسد  هاي بيروني است، چنين مي  اندازي  استبداد دروني و استثمار و دست

تمام اين مفاسد را مجلس عدالت، يعنـي انجمنـي مركـب از تمـام اصـناف      ! حضرتا  اعلي
برطرف (مردم برسند، شاه و گدا در آن مساوي باشند  ةمردم، كه در آن انجمن، به داد عام

مجلـس  . داننـد   حضرت همايوني بهتر از همه مـي   يد اين مجلس را اعلي، فوا)خواهد شد
خارجـه طمـع بـه    . ها آباد خواهـد شـد    ها رفع خواهد شد، خرابي  اگر باشد اين همه ظلم
تواند بكند، وضع نان و گوشت كه قـوت    عثماني نظري به ايران نمي. مملكت نخواهد برد
: 1384طباطبـايي،  ... (ار مغشوش و بد اسـت  خلقند، بسي الحيات  مايةغالب مردم است و 

  ).233: 1381صفائي،  ؛23 -  22

  :نگارد  الدوله نيز چنين مي  ديگري به عين ةاو در نام
مسلم است از خرابي اين مملكت و استيصال اين مـردم و   ،كو آن همه راز و عهد و پيمان

دانيـد    هي است و مييد و هم بديا خطراتي كه اين صفحه را احاطه نموده است خوب مطلع
سيس مجلس و اتحاد دولت و ملت و رجال دولت با أها منحصر است به ت  اصلاح تمام اين

عجب در اين است كه مـرض را شـناخته و طريـق عـلاج هـم معلـوم ولـي اقـدام          .علما
دست پادشاه   هخواهيم ب  اين اصلاحات عماً قريب واقع خواهد شد ليكن ما مي .فرماييد  نمي

  ).24: 1384طباطبايي، (دست روس و انگليس و عثماني   هخودمان باشد نه ب و اتابك

: 1363آدميـت،  (» سيس مجلس رفع ظلـم بـود  أمقصود از زحمات ت«ي يطباطبااز ديد 
   :كلان ي؛ بر اين پايه و در ديد)76 -  75

شـود و خـواه و     نمـي » اجراي شريعت«ناپيداست و ) امام زمان(اكنون كه صاحب شريعت 
باري بهتر اسـت بـراي جلـوگيري از خودكـامگي و      .اند  چيره گرديده» حكام جور«اه ناخو
كنند » شور«مجلس برپا كرده در كارها » عقلاي امت«گري ايشان قانون در ميان باشد و  ستم

  ).286: 1363كسروي، (
  

  گذاري و دستور مجدد  قانون. 5
براي تدوين قوانين مورد نياز  مشروطه برپايي مجلس شوراي مليهواداران هاي   از خواست

آنـان بـر آن بودنـد تـا بـا       ،بـر ايـن پايـه   . دهي كشور بود  براي مشروطيت سلطنت و سامان
سـوي   گيري از اين نهاد، از سويي قدرت و اختيارات شاه قاجار را محدود سـازند و از   بهره

خــرد و گــذاري،   و قــانونگيــري   تصــميمنخبگــان كشــور در فراينــد واردكــردن ديگــر بــا 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  ...خواه   علماي مشروطهگذاري و نمايندگي در آراي   بنياد و ساختار نظام قانون   48

  1391 بهار و تابستان، اولوم، شمارة سسال  ،جستارهاي تاريخي

هايي كه در ايـن    از نخستين دشواري. كنندانديشي را به ساختار نظام حاكم تزريق   مصلحت
بـا مشـروطه بـه بهانـة     پويـا   به فقه سنتي و غيرمعتقدان و متشرعان  رويارويي نمود  رخراه 

و سيره و سـنت   قرآن كريمچه نياز است در   از ديد اين افراد، هر آن. آن بود» دانستن بدعت«
شمول است و با   اي جهان  مجموعه ها اين. آمده است) ع(  بزرگوار شيعه ةو ائم) ص(  اكرم   بين

  نيست؛دوباره به تقنين  يديگر نياز ها بودن آن
او خاتم انبياست و قانون الهي كه او آورد، ديگـر نقـص   ... جعل قانون كار پيغمبري است 

كـه، مسـلم را حـق جعـل قـانون        آن حاصل. نخواهد داشت، نسبت به ايام و نيز تمام مردم
  ).179 -  176: 1377 ،»و ارشاد الجاهلالغافل  ةتذكر«(نيست 

 ،در امور مبـاح  ،گذاري با اكثريت آرا  نوري بر اين باور بود كه اصل قانون هللا  شيخ فضل
او اصـل  . است، بدعت و حرام اسـت ) به آنداشتن مردم به رفتار  ملزم(چون بر وجه التزام 

اسـلام   كه قانون اساسي ضـد   معناي اين  دانست؛ نه به  بدعت مينيز انون اساسي را نوشتن ق
اي مسلمان كتابي بنويسند و بگويند اين قانون اسلام است و   كه عده اينسبب  بهبلكه  ،است

خلاف اسـلام  بدعت و ، خود اين كار )قوانين قضايي عرفي(طبق آن افراد را مجازات كنند 
قـانون اساسـي    ،پردازنـد   به رتق و فتق امـور مـي   ، كهو علما قرآن وجود بااز نظر او . است

  .لزومي ندارد
دينـي   چهـارچوب مـداران كـه در آغـاز مشـروطيت را در       و ديگر شريعتنوري شيخ 

تبليـغ  در هـايي    گذاري و نوشته  هاي مدرنيته در قانون  نشانهآشكارشدن خواستند، پس از   مي
شـاه،    اي مفصل بـه محمـدعلي    نامهدر گرايي و اومانيسم،   عقلو  سكولاريسممانند  ،مدرنيته

منافات مشـروطه و مجلـس شـوراي ملـي را بـا قواعـد اسـلام اعـلام كردنـد و خواهـان           
آنان با نفي سكولاريسم، نقش عقلانيت بشـري و مـادي در تـدوين    . شدن آن شدند برچيده

يعنـي قـانون    ،و يك قـانون  ،عقل الهييعني  ،دانستند و تنها به يك عقل  قوانين را ناقص مي
  :فرياد برآورد كهشيخ نوري ). 104 -  103: 1387رهبري، (باور داشتند  ،شرعي

قانون ما در هزار و سيصد و اندي سال قبل نوشته و به ما داده شده، بر فـرض كـه امـروز    
محمـد و شـريعت احمـدي داشـته باشـد       قـرآن بخواهند قانوني بنويسند بايد مطابقـه بـر   

  ).18: 1377نژاد،   زرگري(

  :گويد  نيز مي »من المشروطة و الاستبداد المراد كشف«نويسندة 
پس نبايد گوش كرد حرف بعضي را كه ما بـا ديـن كـار نـداريم و نمـاز و روزه را تغييـر       
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ها   اينهمة : جواب آن است. مدنيه و دواير دولتي را تنظيم كنيمسياسية دهيم، بلكه امور   نمي
منـدرج   ،عليـه و آلـه   هللا  صـل  ،يند در تحت يك حكمي از احكام شرع محمديگو  كه مي
عينه حكم خدا را گذاشتن و حكم   از او گذشتن و قانون خارجه را مجري داشتن، به. است

از او نهي فرموده، زيرا  قرآن مجيد ةكيد در مواضع كثيرأجاهليت خواستن است كه به چه ت
اقوال و افعال ما لابد، در  ةاز و عبادات نيست، بلكه هماحكام شرع و دين ما منحصر به نم

خواه امور دولتي و سياسـي و خـواه عبـادات و    . تحت يكي از احكام خمسه مندرج است
  ).142: 1377تبريزي، (معاملات بوده است 

  :گويد  باره مي  اين شيخ ابوالحسن نجفي مرندي نيز در
همان مقـدار ايـن قـانون       ختراع شود بهمسلم است كه در هر موضوع هر مقدار قانوني ا

همان مقدار از اساس اسلام كاسته شـده و همـان      اختراعي جانشين احكام الهيه شده به
گـذاري    پـس ايـن قـانون   . رود  مقدار احكام و اوامر و نواهي شريعت اسلام از ميان مـي 

و لاغيـر   بـردن اسـلام اسـت    ازميـان  ساختن و منـدرجاً  درحقيقت فقط و فقط براي فاني
  ).243: 1377 نجفي مرندي،(

رد و ايـن شـبهات    به ، پاسخدريافتندخواه   نخستين نيازي كه فقهاي مشروطه باره اين در
سازي مفهوم   به تعريف و روشن ،كساني چون نائيني و محلاتي پيش از هر سخني. بودها  آن

. ارائه كننـد ر عصر غيبت گذاري د  قانون ي برايآن بتوانند جواز ةبدعت پرداختند تا در ساي
  :از ديد آنان

مقابل شارع مقدس دكان بازكردن كه در لسان اخبار بدعت  مقابلي با دستگاه نبوت و در
 پذير گردد كـه غيـر    صورتي متحقق و صورت اصطلاح فقها تشريعش هم گويند در و به

دسـتور كلـي هرچـه     ةي شخصي باشد يا عنوان عام يـا كتابچ ـ ئمجعول شرعي خواه جز
است ارائه و اظهار و الزام و  ،عز اسمه ،كه مجعول شرعي و حكم الهي  عنوان آن   باشد به

عنوان مذكور هيچ نوع الزام و التزامي بـدعت و تشـريع      الا بدون اقتران به التزام شود، و
  ).95: 1389نائيني، (نخواهد بود 

و شـريعت  يـن  د ةدر حـوز موضـوعي  كه بدعت شود  ميبا اين تعريف به نيكي هويدا 
برابـر حـق و شـريعت و بـه      پـي ايسـتادگي در   طـي آن فـرد يـا جريـاني در     كه در است
كشاندن آن باشد و اين موضـوع ربطـي بـه وضـع قـوانين و دسـتورهاي تـازه بـراي          كژراه
  .كاهش ستم و بيداد، ندارد برايهم    اسلامي، آن ةدهي جامع  سامان

  :زايداف  اين گفتار مي تر بيشمحلاتي در تبيين 
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كردن  داند كه كار وكلاي بيچاره تكلم  واضحي مي هركس ادني خبرتي در اين امور دارد به
ها نه به تغييردادن دين است و نـه تميـزدادن و تعيـين      در احكام دينيه نيست و غرض آن

حكم شرعي نمودن نه از احكام عبادات سخن رانند و نه در مسائل معاملات تكلم كننـد  
دات و نه حدود و ديات و نه ساير ابواب فقهيه را موارد بحث خود قـرار  و نه قضا و شها

مملكت است كه شعب  ةها امورات عامه و سياسيات كلي  وگوي آن  فقط محل گفت. دهند
و شئون آن متعدد و هر شعبه از آن به يكي از ادارات دولتي راجع است و همه در تحـت  

هاسـت و    آن ةشهوات بطنيـه و فرجي ـ  ةمقدم حواشي و اطراف و ةاستيلاي استبداد و ملعب
مقصود از مشورت وكلا آن است كه تمام شعب و شئون امور مذكوره در تحت ضابطه و 

يي أهـا مقـرر شـود و خودسـري و خـودر       قانون مضبوط درآيد و حدود نافعـه بـراي آن  
  ).126 :1386محلاتي، (از بين برود  ،كه معناي استبداد و غير از آن نيست ،استيلاي جور

  :كند ميبيان باره  اين درتبريزي هم  الاسلام  ةثق
شـود و    قانون شريعت محمديه منسوخ نمـي . اي نيست  مقصود از قانون اختراع شرع تازه

در ايـن بـاب   . و علماي اعلام كسي حق ندارد در آن باب دخالـت كنـد  اسلام   حجججز 
. قراض عالم مستمر خواهد شدست و تا انا احكام شرعيه همان. قانون نوشته نخواهد شد

خواهنـد    تهـران مـي  حجج اسـلام  خواهد و وكلاي ملت در تحت نظارت   چه ملت مي آن
قبيـل تعيـين حقـوق سـلطنت و      از. براي آن قانون گذارند قانون سياسي و مملكتي است

تشخيص حدود حكام و قرار دولت با دول خارجـه و منـع تقلبـات و تعـديات و حفـظ      
تهـران نيـز بـا علمـا و     اسـلام    حجـج و ماليات و غيره كه در اين بـاب   ايران ةحقوق تبع

وكلاي اطراف سعي بليغ دارند كه اگر در اين باب نيز امري راجع بـه شـريعت باشـد بـا     
  ).309: 1363كسروي، (شريعت تطبيق نمايند 

مي اسلا اهل مشروعه از ساختن احكام غير ةاي به واهم  طباطبايي و بهبهاني نيز در رساله
  :گويند  ميپاسخ در مجلس نوپا چنين 

شـود    چگونه مي ،كمال تعجب و حيرت دارم از اين اضطراب و وحشت مسلمانان االله علم
كـه    خلاف شريعت مقدسه صـادر شـود و حـال ايـن     كه قانوني در اين مجلس محترم بر

محتـرمين مجلـس مقـدس مسـلمان      يمملكت اسلام و پادشـاه مسـلمان و تمـام وكـلا    
روزي است كه اين مطلب در مجلـس مـذاكره نشـود، بلكـه اغلـب ايـام        تر كم متعصب؛

شـرع مقـدس   متقنـة  دارند كه هيچ تخطي از قواعـد    لسان واحد اظهار ميه تمامت وكلا ب
اعـلام و مجتهـدين عظـام     يكه تميز مخالفت و موافقت با علمـا   در اين همچنيننباشد و 

 ـ  ن رسـماً متـديني  ياز علمـا  اي است و بايد هميشه عـده  ايـن مهـم باشـند    ه اداي قـائم ب
  ).183/ 1: 1377مرواريد، (
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كه گفته شد،  همچنان ،شود كه قانون  مي اشارهاين نكته  به اي در اين بخش  تكملهبراي 
خـواه در    اين موضوع افزون بر علماي مشـروطه . گفتمان مشروطيت بودمركزي كل   نشانة 
سـرآمد ايـن مـدعيان    . شـود   ديـده مـي  تـر    يـان نمامشروطه نيـز   ةفكران پهن روشن ةانديش
اتفـاق،  «و شـعار   قـانون اي را با نام   الدوله بود كه حتي در لندن نشريه  خان ناظم    ملكم  ميرزا

 1307رجـب   غـرة ايـن نشـريه در    ةوي در نخستين شـمار . كرد منتشر مي» عدالت، ترقي
  :نويسد  چنين مي

عزل و نصب عمال بايـد موافـق   . ر قانون باشدب جميع حركات دولت بايد بعد از اين مبتني
قانون، حبس موافق قانون، جزا موافق قانون، تحصيل ماليات موافق قانون، محاكمات موافق 

راني و سلطنت موافق قـانون، سـختي و عـدالت،      قانون، مصارف دولت موافق قانون، حكم
  ).19: 1369خان،   ملكم(فرمايش و اطاعت همه بايد به حكم قانون باشد 

برپـايي مجلـس شـوراي    ؛ مطرح شدمندي دو نياز اساسي   به اين قانونيافتن  دستبراي 
امتيـاز  مجتهـدان  و روحانيان كه به ديد  ميملكم خود را ناگزير . تدوين قانون اساسيملي و 

» اصول فرنگ«ميان  خواني ناهممعرفي و » نظم يوروپ«كنندگان  ها را بهترين درك دهد و آن
  :گويد و ميا ،كندرا اعلام » سلامشريعت ا«با 

. وجه اين نيست كه از براي خلق ايران قوانين تازه اختراع نماييم هيچ مقصود و احتياج ما به
اند، همه را خيلي  آن قوانين و آن اصولي كه خدا و پيغمبر و حكما به علماي اسلام ياد داده

  ).41 ،8: همان(دانيم   صحيح و كافي مي

  :ملكماز ديد 
آن دسـتگاهي كـه   . ود از بعثت جميع انبيا اين بوده كه قانون حق در دنيا جاري بشـود مقص
گويد قانون منسوخ و ميل من قانون است، آن دستگاه مخرب نظم دنيا و دشـمن    ميآيد  مي

  ).63: همان(آدميت و كافر مطلق و ملعون خداست 
  

  ي اكثريتأوجه شرعي وكالت و ر. 6
خواه رديه و   شد، بسياري از مطالب و گفتارهاي علماي مشروطه تر گفته گونه كه پيش  همان

امر  ةدربار. ، بودگرا  خواهان و علماي شريعت  ويژه مشروعه  وردان، بهاپاسخي به مدعيات هم
 بـاره  در اينوارد محلاتي شبهات و ايرادات . وكالت و نمايندگي نيز همين رويه در ميان بود

  :دگوي   مي پاسخها   آنورد و به آ  را در زير دو گزاره گرد مي
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كردن ملت كسـي را در   كه اين مقام كه جاي توكيل وكالت شرعيه نشد پس وكيل  آن] يكم[
اين باب لغو خواهد بود و اثري شرعاً بر او مترتب نخواهد شـد و وكيـل و موكـل هـر دو     

. ثابـت نباشـد   ها شرعاً در امور سلطنت حق مداخله  كه براي آن  مساوي خواهند بود در اين
ها بر احدي واجب   پس هرگونه تصرفي در اين باب بكند به غير حق باشد پس اطاعت آن

كه اين نحو از توكيل و وكالت   آن ]و دوم[ها اعانت بر اثم خواهد بود   نشود، بلكه اعانت آن
پـس چـرا بايـد كـه در بـلاد مسـلمين       . مطابق قانون آلمان و انگليس است نه قانون اسلام

  ).106 -  105: 1386محلاتي، (ول و اجرا داده شود معم

  :گويد  چنين مي  پس در پاسخسوي 
اين به سبب اما از امر اول پس هيچ احمقي ادعا نكرده و نكند كه وكلا شرعاً در امر سلطنت 

جانب معصوم وكيـل باشـند و كسـي نگفتـه كـه       كه از  مثلاً اين. حق خواهند شد  توكيل ذي
هـا را ايـن     اهي با وكلا از اين باب است تا تو بگويي كه موكلين آنوجوب مساعدت و همر

حكم به وجوب تقويت وكلا و حركت تضـعيف  ... ها،   مرتبه نيست تا چه رسد به وكيل آن
ها تحديد لاحدي جور و تقييد   كه مكرر دانسته شد از جهت آن است كه عمل آن ها چنان  آن

وجب انتظام مملكت و حفـظ آن از تهـاجم كفـار    اطلاق ظلم است به حدود و قيودي كه م
ها در حقيقت تقويت خواهد بود و حفظ اسـاس اسـلام و تضـعيف      پس تقويت آن. است
  ).همان(كردن به مسلمين  ها راجع خواهد شد به تقويت كفر و اعانت كفره در هجوم  آن

نـدازد  ا  و وكالت عرفي جدايي ميشرعي محلاتي در اين بخش، درحقيقت ميان وكالت 
دوم  ةوي پاسخ شبه .داند  و محور بحث در وكالت مجلس را وكالت سياسي و اجتماعي مي

  :دهد  را نيز چنين مي
نصارا را دينية از قواعد  اي پس اي مرد جاهل مگر كسي حكمي از احكام مذهبيه و قاعده

ار حكـم مـذهبي خـود قـر     ءانـد و جـز    را عمل كـرده    در بلاد اسلام آورده و مسلمين آن
كنند تا تو بگويي احكام كفـار را چـرا     را عمل مي   عنوان استناد به مذهب آن   يا به. اند  داده

خواهند   كه وكالتي كه در شريعت مقدسه فاسد است مي  يا اين. اند  در بلاد اسلام اجرا داده
 كه ترتيب اثر صحت شرعيه را به او بدهند تا بگويي وكالتي كه شرعاً فاسـد شـد ترتيـب   
اثر صحت بر او حرام است، بلكه ترتيبي است مـنظم و ميزانـي اسـت منضـبط در امـور      

مرج و باعث انتظام مملكت اسـلاميه    و  ملكيه كه موجب رفع هرج ةسياسيه و مصالح عام
هـا    بودن عقـلاي آن  نوعيه و دخيل ةآن آگاهي نوع ملت است از امور سياسي ةشود و فايد

به حد خرافت پيري نرسـيده باشـد در نظرانـداختن بـه     كه از حد خامي جواني گذشته و 
ها به حدود مخصوص كـه بـه حـال ملـك و       مصالح و مضار مملكت و تحديدنمودن آن

كه اين ترتيب منظم در بعضي از بلاد كفر اولاً معمـول شـده     ملت مفيد باشد و مجرد اين
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د و الا بايسـت  باشد موجب نشود كه اخذ به آن و اجراي او در بـلاد اسـلام حـرام باش ـ   
سازي و تلگراف و ماشين بخار و غيـره    سازي و سماورسازي و تفنگ  ي عمل ساعتيبگو

 ،الانبيـا  آن در بلاد اسلام حرام است و بايست حضرت خاتم ةو غيره جايز نيست و اشاع
خندق عرضه داشت كه در بلاد عجـم   ةدر جواب سلمان كه در غزو ،عليه و آله االله  صلي

چه در بلاد كفره و مجوس مرسوم است نبايـد در    ست فرموده باشد كه آنخندق معمول ا
  ).107 -  106: همان(بلاد اسلام جاري شود 

 ةوكالت، به بحـث پيرامـون قاعـد    ةچيني براي پذيرش اصل قاعد  محلاتي پس از زمينه
ي و اندازي ميان امور شـرع   وي در اين بخش نيز با جدايي. پردازد  مي» ي اكثريتأاصالت ر«

و داند  سياست ميعرف و  ةمجلس شورا را مربوط به حوز ،وكالت و نمايندگي ةعرفي حوز
  :گويد  باره مي  اين و در كند ميرا جداي از امور شرعيه معرفي    آن

ها و   دانستي كه انعقاد مجلس شوراي ملي، جهت تميزدادن مصالح ملكيه است از مضار آن
نظر اهل خبره و كساني كـه در امـور      مور منوط است بهگونه ا  پرواضح است كه تعيين اين
كه بـا احكـام شـرعيه     ند چه اينا بصيرتبامملكتي خبره و عامة سياسيه و مصالح و مفاسد 

كه شغل آن بقالي باشد مثلاً يا بزازي يا كسـب ديگـر چراكـه      عالم باشد يا جاهل و چه آن
شـرط     هاسـت بـه    بودن به آن و عارفچه در اين مقام مناط است خبرويت در سياسيات   آن
خـرج   بـه مفسده را جـاي مصـلحت    ةغرض و خائن نباشد كه به اغراض فاسد  كه ذي  اين

انـد در تعيـين مصـاديق ايـن امـر        هرگاه مابين كساني كه به اين دو صفت آراسته... بياورد 
و اصابه  اختلاف شد پس البته كه معلوم است كه بايست طرف اقوي را كه احتمال حقيقت

از جميع طرق واقعيه اين مطلب مسلم است كه   چنان. تر است مقدم داشت  واقع در آن قوي
كنند و پرواضح است كـه بـودن اكثـر اهـل       الطريقين را اختيار مي كه در مقام تعارض اقوي

آن از خطـا  ] ابعـديت [خبره در يك طرف باعث قوت و اقربيت آن طـرف بـه صـواب و    
در مقام تعارض  ،و سلامه عليه االله صلوات ،ست كه حضرت باقرالعلومجا خواهد بود و اين

  ).136 -  135: همان( ‘ما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادربخذ ’فرمايند   روايات مي
 ةگـذاري بـه اصـل شـورا در سـير       ي اكثريـت در قـانون  أمورد اعتبار ر نائيني نيز در

 ـو نيـز حـديث مقب  ) ع( و امـام علـي  ) ص( پيامبر كنـد    اسـتناد مـي   حنظلـة   بـن  عمـر  ةول
  ).86: 1385زاده،   حسيني(

نوري  االله باور كساني چون شيخ فضل   گرفت كه به  در حالي انجام مي ها استدلالاين 
اي بدعت و نوآوري در ديـن    ي اكثريت حرام و گونهأاصالت ر ةوكالت و پذيرش قاعد

  :استو شريعت 
باب ولايت شرعيه است، يعنـي تكلـم در    ،ين بابدر امور عامه وكالت صحيح نيست و ا
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السلام بـا نـواب عـام او و      امور عامه و مصالح عمومي ناس، مخصوص است به امام عليه
نمودن مسند پيغمبر  ها در اين امور حرام و غصب  ديگران ندارد و دخالت غير آن   ربطي به
  ؛)176: 1377، »و ارشاد الجاهلتذكرة الغافل «(السلام است  عليه و امام عليه االله صلوات

  :و نيز
لاصـل  ااصل اين ترتيب و قانون اساسي و اعتبار به اكثريت آرا اگرچه در امور مباحـه ب 

شود حرام تشـريعي و بـدعت در ديـن اسـت       هم باشد بر وجه قانون التزام شده و مي
  ).158: 1377نوري، (

  :چنين آورده است» حرمت مشروطه« ةدر رسال هللا  شيخ فضل
خواهند بكنند، و الا وكالت چه معني   نمايد كه جعل بدعتي و احداث ضلالتي مي  چنين مي

فيه چيست؟ اگر مطالب امور عرفيه است، اين ترتيبـات دينيـه     دارد؟ موكل كيست و موكل
عامه است، اين امر راجع به ولايت است نه وكالـت،  شرعية لازم نيست، و اگر مقصد امور 

، با فقها و مجتهدين است نه فلان بقـال و  فرجه االله عجل ،غيبت امام زمانو ولايت در زمان 
نويسي چه معني دارد؟ قانون   مذهب اماميه غلط است و قانون   بزاز و اعتبار به اكثريت آرا به

  ).152 -  151: همان(ما همان اسلام است 

  :گويد  مي »الغافل و ارشاد الجاهل ةتذكر« ةنويسند
كه اين اساس از براي جعل قانون جديد كه كفر است نبـود، ولـي لابـد    اي عزيز بر فرض 

افراد رعاياي مملكـت  تمام  بهبودند كه تكلم كنند در امور عامه يعني در اموري كه مربوط 
با اين وصف پس چرا بـه  . دانستند  خود خارج مي ةباشد، بلكه سواي امور عامه را از وظيف

دانيد كه در امور عامه وكالت صـحيح نيسـت و ايـن      گويند؟ مگر نمي  اعضاي آن وكيل مي
يعني تكلم در امور و مصالح عمومي ناس مخصوص است . باب، باب ولايت شرعيه است

ها در ايـن امـور     السلام يا نواب عام او و ربطي به ديگران ندارد و دخالت بر آن  به امام عليه
تـذكرة الغافـل و ارشـاد    «(لسلام است ا  و امام عليه) ص(   نمودن مسند پيغمبر  حرام و غصب

  ).184: 1377، »الجاهل

 »و الاسـتبداد المشـروطة  كشف المراد من « ةاكبر تبريزي نيز در رسـال   علي  بن  محمدحسين
  :كند ميبيان 

 هاي شـريعت مبـوب و مزبـور و مشـروحاً      قانون شرع از طهارت گرفته تا ديات در كتاب
مفـاد توقيـع      فروعات متجدده و حوادث واقعه، به] براي اخذ[مرقوم و مسطور است و اما 

، بايد رجوع كرد به كساني كـه بـه   فرجه االله عجلرفيع مبارك حضرت حجت غايب منتظر، 
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ملكـة  السلام اطلاع دارند و حافظ دين و مخالف هواي نفـس و داراي    احاديث ائمه عليهم
شخصي كه از همه دانـا و  پس چنين ] هستند[مختصر عالم و عادل عبارت  به] يا[اجتهاد، 

غرض و خداترس باشد، در حوادث او را مطاع دانسته، بـه اوامـر او اطاعـت كـرده بـه        بي
  ).132 -  131: 1377تبريزي، (احكام او متابعت نمايند 

  
  وكلاو حوزة كار  ،وظايف ،صفات. 7

رانيـان  اي با كشورهاي غربـي نداشـت و اي    گستردهارتباط كه ايران  ،تا پيش از عصر قاجار
در چنـداني   ةهاي سياسي و اجتماعي مدرن آشنا نبودند، رهبران شيعه مداخل  هنوز با انگاره

در سـطح   تـر  بـيش هاي علمي و نظري علما و مجتهدان شيعه   سياست نداشتند و اختلاف
سياست  ةاما ماهيت پيچيد. برانگيز نبود  هايي چالش  هم اختلاف   هاي فقهي بود كه آن  بحث

 ،علما و مجتهدان شيعهتا شد اي  زمينهقرن منتهي به مشروطه تحولات سياسي دو مدرن و 
، يـا  »بيضـة اسـلام  «داشت   براي پاس ،بودندرهبران فكري و اجتماعي شيعيان  از ديربازكه 

سرشت و   بهشتي(كنند در امور سياسي مداخله  ،اسلامي و اصول و مباني شرع ةكيان جامع
سـاز تحـولي معناشـناختي و     لاب مشـروطه درحقيقـت زمينـه   انق ـ). 3 -  2: 1387حاتمي، 
پرداختن صرف به جاي پي آن، فقها  ؛ تحولي كه درشدشناختي در ميان فقها و علما   روش

در گيـرودار مشـروطه، علمـاي مشـروطه و     . علم كلام گرايش يافتنـد    به فقه و شريعت به
اي پيراستن ساحت مقدس ديـن  خواه خواسته يا ناخواسته درگير نبردي كلامي بر  مشروعه
تنها از شريعت، كه از عقل و خرد بشـري بـراي     آنان نه. ها شدند  پرستي  ها و كهنه  از افزوده

و  خـواهي  جنـگ مشـروعه  . جسـتند   بهـره مـي   رقيـب اثبات راسـتي خـويش و ناراسـتي    
 جنگي كه بر سر مشروطيت ايران درگرفته بود، بحـران تجـدد در ايـران را    ،طلبي مشروطه

 ـ خواهـان صـرفاً    مخالفـت مشـروعه  . گذاشـت   هم به نمايش مـي  مبـاني اصـولي نظـام    ه ب
تنها نظـام پارلمـاني،   . جد سر ستيز داشتند  ها با تجدد هم به  شد، آن  مشروطيت محدود نمي

آهن، بانـك، مـدارس جديـد،      شد؛ راه  آزادي يا مساوات نبود كه مخالف با شرع دانسته مي
 و شناسنامه هم مخالف شرع و غيـر  ،گذاري اجناس، سجل احوال  رختر و سينما، حتي نئات

  ).384: 1382آجوداني، (شد   اسلامي شمرده مي
ه خواه به مشروط  فكران آزادي روحانيان تحت تأثير و تلقين و نفوذ اجتماعي روشن

توجيـه  مفهـوم مشـروطيت را    ،و اصوليشرعي  تأويلبا  بر آن شدندگرايش يافتند، و 
  :گويد  ميباره  دمحمد طباطبايي در مجلس شوراي ملي در اينسي. كنند
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هـايي كـه     چـه شـنيده بـوديم، و آن     ولي آن. ما ممالك مشروطه را كه خودمان نديده بوديم
مـا  . ممالك مشروطه را ديده، به ما گفتند مشروطيت موجب امنيت و آبادي مملكت اسـت 

در اين مملكـت برقـرار نمـوديم    هم شوق و عشقي حاصل نموده، تا ترتيب مشروطيت را 
  ).3: 1363آدميت، (

به معروف و  اجراي شرعيات، امرفقط در حدود علما  تر بيش اينكه تا پيش از   حالي در
ي ايران بـه عصـر  درآمدن اما با ؛ كردند  ميعمل و ذكر وظايف شرعي حكومت  ،نهي از منكر

ستيز ميان سنت و به توان از آن   ه ميرو شد ك  اي روبه  ، روحانيت با مسائل بسيار پيچيدهجديد
كـه    حـالي  در درون سنت رخ داده بود، در ،تر رويارويي علما با مسائل، پيش. تجدد ياد كرد

تـا پـيش از مشـروطه،     .ين رويارويي علما با مسـائل بيرونـي بـوده اسـت    تر بيشپس از اين 
ر اين برداشـت، انقـلاب   د. هاي علميه بود تر دربارة فقه مصطلح در حوزه درگيري فقها بيش
ويژه نخبگان، بـا مدرنيتـه و خاصـه نمادهـاي      شدن ايرانيان، و به رو هساز روب مشروطيت زمينه

هاي علميه و مكاتـب   شناسي حوزه اين رويارويي موضوع و روش. فرهنگي و ارزشي آن شد
 ـاي جدي با امـوري   گونه بهبار آنان را  فقهي آن عصر را گسترش داد و براي نخستين رو  هروب

اي چون اومانيسم، عقلانيت ابزاري،   ديني موارد غير و كرد كه تا آن هنگام برايشان مسئله نبود
بـا صـدور فرمـان مشـروطيت     . گرفـت   مي و سكولاريسم را دربر ،گرايي  گرايي، نسبي  تجربه

خواهـان نـوگرا بـراي تنظـيم قـوانين،        شاه قاجار و سـپس اقـدام مشـروطه     توسط مظفرالدين
  ).97: 1387 رهبري،(ريزي انجاميد   برآورد كه سرانجام به جنگ و خون سر يارضاتتع

استوارسـازي نظـام مشـروطه    ضـروريات  بودن مجلس شوراي ملـي، از  به نوپابا توجه 
از ديدگاه فقه و عقلانيت  مجلسنمايندگان و وكلاي صفات، وظايف، و حوزة كار بررسي 
  :گويد  هاي وكلاي مجلس چنين مي  ات و ويژگيعلامه نائيني در واكاوي صف. فقهي بود

مبعوثـان ملـت در ايـن وظـايف حسـبيه و       ةشرايط معتبره در صحت و مشروعيت مداخل
و اشتمال مجلـس   الحكومةنافذچه سابقاً گذشت ظاهر و مبين شد كه جز اذن   عموميه از آن

صـحيح و  شوراي ملي به عضويت يك عده از مجتهدين عدول عالم به سياسـيات بـراي ت  
تعالي در تماميت هم  االلهفصل دوم دستور اساسي كاملاً متضمن و بحمدكه   چنان(تنفيذ آرا 

شرط ديگري معتبر نباشد عمده و اصل مطلب اجتماع شرط و انصـاف  ) فوق معمول است
ها چند شرط اسـت    معتبره در اين باب است و اصولاً لازمه و امهات آننفسانية به كمالات 

: دوم ،...مجتهـدبودن در فـن سياسـت     الحقيقـة   فـي باب سياسيات و  امله درعلميت ك: اول
غيرت كامله و خيرخواهي نسبت بـه ديـن، دولـت، وطـن     : سيم ،...طمعي   غرضي و بي  بي

  ).112 -  111: 1389نائيني، (اسلامي و نوع مسلمين 
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بـه بـاور   . اسـت تشـريعي   الفراغ  منطقةگذاري دولت در   برجسته در نظر نائيني، پايه ةنكت
 ؛اسـت اسـتوار  ملت در نوعيات مملكـت   ينائيني، اساس سلطنت ولايتيه بر مشاركت تمام

شـرعي هـم نبايـد     شريعت قرار دارنـد ولـي غيـر    ةنوعيات اموري هستند كه بيرون از داير
نـائيني  . تحديد حكومت جور ناميد ةتوان نظري  نائيني را مي ةحكومت مشروط ةنظري. باشند

مجلـس حتمـاً بايـد     ةگويد كه نماينـد   كند و نه مي  ت را در وكالت مطرح مينه بحث جنسي
. آن مسـلمان باشـد   ةمسلمان باشد؛ زيرا زعامت امور نوعيه اصلاً اسلامي نيست كه نماينـد 

حتـي بـر آن   كرد تـا جـايي كـه    گيري   الدين در لبنان پي  محمدمهدي شمسرا اين نظريات 
نـائيني  ). 104 -  103: 1388فـر،    طباطبايي(يحي هم باشد تواند مس  جمهور مي  است كه رئيس

  :گويد  باره مي اين در
مجموع وظايف راجع به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت، خواه دستورات اوليه و 

 ةعملي ـ ةخارج از دو قسم نخواهد بود، چه بالضروره مفروضاتي است كه وظيف... يا ثانويه 
منصوصـاتي   شريعت مطهره مضبوط اسـت و يـا غيـر   آن بالخصوص معين و حكمش در 

معين و  خاص و ميزان غير ةعدم اندراج در تحت ضابط ةواسط  آن به ةعملي ةاست كه وظيف
  ).130: 1360نائيني، (به نظر و ترجيح ولي نوع موكل است 

  :نويسد  آن با شرعيات ميپيوند گذاري مجلس و   پايهعلت او در تبيين 
وظايف راجعه بـه نظـم و    ةراي ملي براي نظارت متصديان و اقامبالجمله عقد مجلس شو

حفظ مملكت و سياست امور امت و احقاق حقوق ملت است، نه از براي حكومت شرعيه 
 و فتوا و نماز جماعت و شرايط معتبره در اين باب اجنبي و غير مرتبط به ايـن امـر اسـت   

  ).113: 1389نائيني، (
مـذاكره بـر سـر فرمـان مشـروطيت،      زمـان  توانست در محمدصادق طباطبايي نيز   ميرزا
   :گونه قانع كند  گذاري مجلس شوراي ملي اين  نام در موضوعرا  ،وزير دربار ،اميربهادر

رسـول خـود      بـه  قـرآن باشد، زيـرا كـه خداونـد در      مجلس شوراي ملي موافق دين ما مي
وزيـر  . »و امرهم شوري بينهم« و در جاي ديگر فرموده است» الامر  شاورهم في و«فرمايد   مي

شوراي ملي بدل گرديد؟ جنـاب آقـاميرزا      دربار گفت شوراي اسلامي خوب است، چرا به
كه رعيت اين لفظ را خواست كه فردا اگر كسي را از اهـل    براي اين: محمدصادق پاسخ داد

به اين . دين و خارج از اسلام است  مجلس بخواهيد نفي و تبعيد كنيد خواهيد گفت اين بي
اما لفظ ملي اين عيب . شوند   اند بايد خارج  بهانه اشخاصي كه مخالف ميل شما رفتار نموده

خانه بيرون  كه اگر اسلامي مبدل به ملي نشود، مردم از سفارت  ديگر آن. را مانع خواهد بود
  ).172: 1384، صلاح(نخواهند آمد 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  ...خواه   علماي مشروطهگذاري و نمايندگي در آراي   بنياد و ساختار نظام قانون   58

  1391 بهار و تابستان، اولوم، شمارة سسال  ،جستارهاي تاريخي

قائـل  ه به جدايي دين از سياست ك ،نماينده در مجلسروحانيان سيدحسين اردبيلي از 
تقليـد  » غيـر مسـائل ضـروريه   «كند كه نمايندگان تنها در   نيز بر اين نكته پافشاري مي بود،
او افـزوده اسـت كـه اكنـون     . داننـد   تقليـد را روا نمـي  » ملكيهسياسية امور «كنند اما در   مي

ز ديـد او و  ا. مسائلي در دست بحث و بررسي است كه ربطي بـه مسـائل شـرعي نـدارد    
انديشانش اگر اشتباه در صدور حكمي شرعي به يـك تـن يـا گروهـي انـدك آسـيب         هم
ساز تباهي شمار   كه با اجتماع سروكار دارد، زمينه ،رساند، اشتباه در صدور احكام عرفي  مي

 بنابراين نخست، به مصلحت نيست كه چنين احكامي با مذهب گـره . بسياري خواهد شد
كند و اگر اصـلح از    تقليد مي يليد كاري فردي است و هركس از مرجعتق ،؛ دومزده شود

توانـد درسـت     مسائل كشوري نمي ةاما تقليد در زمين. كند  او را يافت به ديگري رجوع مي
شده نيسـت كـه چـون     كنندگان است و اين پذيرفته  باشد، زيرا مسئوليت آن بر دوش اداره

  ).78 -  76: 1385آباديان، (از آن مبرا هستند دستوردهنده اشتباه كرده است، ديگران 
نمايندگاني از انتخاب با عنوان مجلس شوراي ملي و  هللا برابر اين باور، شيخ فضل در
در اعتـراض   1325الثاني   كه در جمادي ،بعدها. مخالف بود هاي ديني و زنان كاملاً  اقليت

مجلس را در لـوايح خـود    شاه عبدالعظيم تحصن كرد، موضوع عنوانبه روية مجلس در 
مجلس دارالشوراي كبـراي  «او با لحني انتقادآميز در لوايح خود مجلس را . مطرح ساخت

او . مجلـس اعتـراض كـرد   بـراي نماينـدگي   مسـلمانان   غيرانتخاب خواند و به » اسلامي
خدا وارد  ةرا به خان» ها  جماعت زرتشتي« ،هاي سياسي  كه در مراسم و نشست ايندربارة 
  :مورد نخستين جشن مشروطه گفته بود شدت اعتراض كرده و در ته بودند بهساخ

ها، آن ورود سفرا، آن عاديـات خارجـه،     بازي  آن بازار شام، آن شيپور سلام، آن آتش
باد مساوات و برادري و برابري،  باد و زنده هاي زنده  همه كتيبه   ها و آن  آن هوراكشيدن

بـاد اسـلام    قـرآن، زنـده   دبـا  باد شريعت، زنـده  ند زندهخواستند يكي را هم بنويس  مي
  ).168: همان(

مجلس و مشروطه مخـالف شـرع مطهـر نبـوي     «آورد   آشكارا فرياد برميشيخ نوري 
 رةسيدحسن مدرس نيز دربـا ). 188: همان(» خواهيم  مشروعه مي ةباشد و ما مشروط  مي

  :نويسد  يم ،دهنده  يأحضور زنان در انتخابات، چه نامزد و چه ر
بـه لـرزه    ،از اول عمر تا به حال بسيار در بر و بحر ممالك اتفاق افتاده بـود بـراي بنـده   

نبايد اسـم نسـوان را در    كه اولاً  اشكال بر كميسيون اين. نيامده و امروز بدنم به لرزه آمد
  ).4/ 1: 1367تركمان، ( كه حق انتخاب ندارند نسوان هستندمنتخبين برده كه از كساني 
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انتخابات، در كنار  ةنام  نظام 4 ةماد ةپاي ي محروم شدند و برأر   پي اين امر زنان از حق در
حــق  7 ةو طبــق مـاد  كشـان و دزدان قــرار گرفتنـد    محجـورين و صـغار و متكــديان و آدم  

ايـن امـر   ). 57: 1384ستاد برگزاري انقلاب مشروطه، (شدن نيز از ايشان گرفته شد  انتخاب
 ـ   ،خود گرفت   وني بهاگرچه صورت قان بـراي نمونـه صـديقه    ؛ رو شـد  هبـا اعتراضـاتي روب

  :ي نوشتأزنان از حق ر يآبادي در اعتراض به ناكام  دولت
هاي ايالتي و   انتخابات مجلس و انجمن ةنام  ما خيلي افسوس داريم كه برادران ما وقتي نظام

ي نداشته باشيم و شركت نجوييم، أر   كه ما زنان حق  نوشتند، براي اين  ولايتي و بلديه را مي
كردنـد،    دقت نظر مـي  اگر اندكي به. ها، مجانين و ورشكستگان نوشتند  ما را در رديف قاتل

حـق، هرگـز ماننـد آن بـرادران بـاحق در        كردند كه ما زنان بي  رود كه تصديق مي  گمان مي
عادت ملـت رنجبـر،   انتخابات پارلماني و غيره، مسـتبدين و ملاكـين را بـراي تعـالي و س ـ    

  ).58: همان( كرديم  كارگران و پيشرفت آزادي انتخابات نمي

  :شمارد  گونه برمي  نائيني وظايف نمايندگان مجلس شورا را نيز بدين
اول و اهم تمام وظايف اين باب ضبط و تعديل خراج و تطبيـق دخـل و خـرج مملكـت     

كيفيـت قـرارداد، دسـتورات و     از اصول و مهام وظايف مذكوره تشخيص: دوم... باشد   مي
ها بر شرعيات و تمييز مواد قابله نسخ و تغيير از ماعداي آن   وضع قوانين و ضبط تطبيق آن

قواي مملكـت اسـت كـه هريـك از شـعب      تجزية سياسيه لازمة از وظايف : سيم... است 
كاملـه در   را با مراقبت   آن ةمنضبط نموده اقام... وظايف نوعيه را در تحت ضابطه و قانون 

كفايت و درايت مجربين در آن شعبه، سپارند و اصـل   ةمقرره به عهد ةعدم تجاوز از وظيف
و  ةالصـلو عليه افضل  ،اين تجزيه را مورخين فرس از جمشيد دانسته، حضرت سيد اوصيا

عليه امضا فرمـوده   االله هم در طي فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر رضوان ،السلام
  ).125 -  114: 1389نائيني، (

  
  گيري نتيجه. 8

ويژه   اين موضوع به. استورزي سياسي ايرانيان   اي ويژه در تاريخ انديشه  عصر مشروطه دوره
نگراني اصـلي  . اند  به امر سياست نگريستهت هاپايگاه فق ازكه  تري دارد نمود بيش كسانيدر 

بر اين پايه، بايـد نسـبت   . بودر عرفي ميان امر ديني و ام   ورز اين هنگامه نسبت  فقهاي انديشه
بنـدي   در تقسيم. شودبررسي مند  روشاي   گونه  و بهآشكار شريعت و سياست  ةميان دو حوز

خـواه    و مشـروعه  طلـب  مشـروطه  ةدو شـاخ به فقهاي سياسي اين عصر را ، معمول و فراگير
اه، بـه محوريـت   خـو   ديد علمـاي مشـروطه   ةبررسي زاويپژوهش كانون اين . اند تقسيم كرده
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گذاري   هاي عصر مشروطيت، يعني قانون  ترين بحران  يكي از برجستهدربارة نائيني و محلاتي، 
منطقـي   يدر ايـن پـژوهش كوشـيده شـد تـا در سـير       .استو برپايي مجلس شوراي ملي، 

  .بررسي شود، استها به فقه شيعي و اسلامي   هاي اين فقها، كه برآمده از نوع نگاه آن  ديدگاه
امـور عرفـي و شـرعي     ةاند تا در كنار جداسازي نسبي دو حوز  كوشيده يادشدهدو فقيه 
 ،كاسـتن از سـتم و بيـداد    بـراي ويژه   مردم به امور عرفي، بهتوجه نخبگان و كه نشان دهند 

اي كـه در    فرضـيه  ةپاي بر. دين يخشنودي شارع مقدس و اوليا ةامري است پسنديده و ماي
پي هواخواهي از نظام نماينـدگي و   خواه سرسختانه در  ، علماي مشروطهمتن به اثبات رسيد

پيامبر و ائمه و نيز عقـل و   سيرةسنت و و  قرآنگيري از نص   اين امر با بهره. مجلس بودند
دنبـال آن    با خوانشي خردگرايانه از دين به خواه علماي مشروطه. خرد بشري انجام پذيرفت

، و برداشـتي  نـد لاري و پارلمانتاريسـم را از دل ديـن بيـرون آور   سا هاي مردم  بودند تا ريشه
بخشي بـه امـوري نوپديـد بودنـد كـه        تيپي مشروع آنان در. دموكراتيك از دين ارائه كنند

هايي ژرف در ديـن    آن روزگار آمده بود، به باور آنان ريشه ةاگرچه از غرب و دنياي پيشرفت
داري اسـلامي و    شـدن روش حكومـت   گرگـون از هنگـام د فقـط  اسلام داشت و مسلمانان 

از ديـد آنـان   . داري دور افتادنـد   مملكـت  ةاز اين شـيو » سلطنت اسلامي«سوي   بهچرخش 
؛ بـر  اسـت داري در عصر غيبت   تر حكومت  مرجح ةگرايش به مشروطيت، بازگشت به شيو

ور و ها حكومـت ج ـ   حكومت ة، همممكن نيستدر شرايطي كه دسترسي به امام  ،اين پايه
سـتم  تر و كاستن از  سبب عقلانيت بيش  به ،ولي در اين ميان حكومت مشروطه ،اند  طاغوت
  .استدين و شريعت به تر   تر و نزديك  روشي خردمندانه ،بر مردم
هـا و شـكاف و    سـاز درگيـري   گونه هواداري از مجلـس و نظـام نماينـدگي، زمينـه     اين

نام علم كلام   بهي حوريت فقه و با ابزاري عقلاين رويارويي با م. شدچنددستگي ميان علما 
شرع و عرف و دين و دنيا بود،  ةشناسي ميان حوز اصلي آن نيز نسبت ةحوز. انجام پذيرفت

بخشـي بـه     مشـروعيت . ي يافـت تر بيشاختيارات فقها نمود  ةگو از پهنو ويژه در گفت كه به
تـرين دسـتاوردهاي     آن، از بزرگة عرص تر بيشدين و گشايش  الفراغ  منطقةنويسي در   قانون

نظـام   چهارچوبمفهوم قانون در » سازي  اساسي«سازان   اينان زمينه. خواه بود  فقهاي مشروطه
دادن   تـرين فعـالان در راه آشـتي     خواه بـزرگ   علماي مشروطه. سياسي شيعي و ايراني بودند

آنـان بـا   . خويش بودندزمانة تا  سالارانه مردمجديد هاي مذهبي، با مفاهيم   ها و ارزش  انگاره
يـابي اصـول دموكراتيـك بـه نظـام قـانوني و         راه ةاز ديـن، زمين ـ روزامد خوانشي ملايم و 

  .بوروكراتيك كشور را فراهم آوردند
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  نوشت پي
  :كرداشاره موارد زير به توان  ترين اين آثار مي از برجسته. 1

 .هاي جيبي كتاب: تهران، مقامي اهرخ قائمش ة، ترجمتحريم تنباكو در ايران ).1356(نيكي كدي، 
 .قلم: ، ترجمة عبدالرحيم گواهي، تهرانهاي انقلاب ايران ريشه). 1377(كدي، نيكي 
 .ققنوس: خواه، تهران حقيقت مهدي ةترجم، نتايج انقلاب ايران). 1385(كدي، نيكي 
 ة مهـدي ترجم ـ ،)1304 -  1175(ايران دوران قاجار و برآمـدن رضـاخان   ). 1387(كدي، نيكي 

  .ققنوس: خواه، تهران حقيقت
Keddie, Nikki (1980). Iran: Religion, Politics and Society, Collected Essays, 

London: Frank Cass. 

افشار،  ←خواه   و مشروعه طلب هاي علماي مشروطه  براي آگاهي از برخي ديگر از رسائل و نامه. 2
1368 :105  - 125.  

  
  منابع
  .الهادي: قم اي، قمشه الهي مهدي ترجمة). 1385( يمكر قرآن

 ،مشـروطيت  دربـارة  لايحـه  و رسـاله  18 مشـروطيت،  رسـائل  در). 1377( »الجاهـل  ارشاد و الغافل ةتذكر«
  .كوير: تهران نژاد،  زرگري غلامحسين

 ،اقتصادي ـ سياسي اطلاعات نامة ، فصل»ايران مشروطة جنبش در عمده رويكرد دو«). 1385( حسين آباديان،
  .2 و 1 ش ،21 س
  .سياسي هاي  پژوهش و مطالعات مؤسسة: تهران ،ايران در مشروطيت بحران). 1390( حسين آباديان،

  .نشر ني: تهران فتاحي، محمدابراهيم و محمدي گل احمد ترجمة ،انقلاب دو بين ايران. )1384( يرواند آبراهاميان،
  .ني نشر: تهران فتاحي، محمدابراهيم ترجمة ،مدرن ايران تاريخ). 1389( يرواند آبراهاميان،
  .اختران: تهران ،ايراني مشروطة). 1382( ماشاءاالله آجوداني،
  .پيام: تهران ،مشروطيت نهضت ايدئولوژي). 1353( فريدون آدميت،
  .پيام: تهران ،ايران مشروطيت نهضت در اجتماعي دموكراسي فكر). 1363( فريدون آدميت،
 ،21 س ،اقتصـادي  ـ ـ سياسي اطلاعات نامة فصل ،»مشروطيت نهضت ايدئولوژي«). 1385( فريدون آدميت،
  .2 و 1 ش
 ترابـي  سـهيلا  ترجمـة  ،ايـران  در انقـلاب  و دولت اجتماعي، طبقات). 1388( بنوعزيزي علي و احمد اشرف،

  .نيلوفر: تهران فارساني،
 هـاي   العـاده   فـوق  و هـا   روزنامه ها،  نامه  شب ها،  بيانيه ،ها  اعلاميه از هايي  نمونه( تاريخ قبالة). 1368( ايرج افشار،

  .طلايه: تهران ،)احمدشاه سلطنت پايان تا مشروطيت دورة در فرهنگي و بازرگاني سياسي، حزبي، دولتي،
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 و خراســاني ملامحمــدكاظم آخونــد تعامــل و تقابــل«). 1387( حــاتمي حســين و محســن سرشــت،  بهشــتي
  .71 ش ،18 س ،الزهراء دانشگاه انساني علوم نامة فصل ،»مشروطه انقلاب يانجر در يزدي سيدمحمدكاظم

 عصر: حاضر قرن در ايران ملت مذهبي و مردمي هاي  جنبش تاريخ دار؛   هاي  ميوه). 1376( محمود پورشالچي،
  .زرين: تهران ،)1923 -  1890( قاجار
 18 مشروطيت، رسائل در ،»الاستبداد و مشروطةال من المراد كشف«). 1377( اكبر علي  بن  محمدحسين تبريزي،

  .كوير: تهران نژاد،  زرگري غلامحسين ،مشروطيت دربارة لايحه و رساله
  .رسا: تهران ،ينور االله فضل خيش ةروزنام و ... مكتوبات، ها،  هياعلام رسائل،). 1362( محمد تركمان،
  .اسلامي فرهنگ نشر دفتر: تهران ،تقنينيه دورة پنج در مدرس). 1367( محمد تركمان،
  .اميركبير: تهران ،عراق مقيم ايرانيان نقش و ايران در مشروطيت و تشيع). 1381( عبدالهادي حائري،
  .20 ش ،16 س). ق  1326 ذيقعده 5( كلكته المتين  حبل

  .مفيد انساني علوم دانشگاه: قم ،ايران در سياسي اسلام). 1385( محمدعلي زاده،  حسيني
  .ايران تاريخ نشر: تهران ،نوري االله فضل شيخ لوايح). 1362( هما رضواني،
 ،سياسـي  دانش نامة فصل ،»تجدد و سنت ميان ستيز و مشروطه انقلاب روحانيت،«). 1387( مهدي رهبري،
  .1 ش ،4 س
  .كوير: تهران ،مشروطيت دربارة لايحه و رساله 18 مشروطيت، رسائل). 1377( غلامحسين نژاد،  زرگري
 انقـلاب  داشـت  بـزرگ  همـايش  هاي  راني سخن و مقالات مجموعه). 1384( مشروطه انقلاب گزاريبر ستاد

  .ستوده: تبريز ،مشروطه
  .ياران ايران: تهران ،اسناد روايت به مشروطيت تاريخ). 1381( ابراهيم صفائي،
 ـ خـواهي   مشـروطه  در ،»مشـروطيت  جنـبش  و ايـران  اقتصاد ساختار«). 1384( مهدي صلاح،  ناصـر  ،انايراني

  .باز: تهران همايون،    تكميل
  .كوير: تهران ،ايران در سياسي انديشة تاريخ بر فلسفي درآمدي). 1387( جواد طباطبايي،
 كوشـش  بـه  ،مشـروطيت  انقـلاب  از طباطبايي سيدمحمد هاي  يادداشت). 1384( صادق    بن  محمد طباطبايي،
  .آبي: تهران طباطبايي، حسن
 ،48 پيـاپي  ،سياسـي  علوم نامة فصل ،»طرح براي اي نظريه شيعي؛ مشروطة«). 1388( سيدمحسن فر،  طباطبايي
  .4 ش ،12 س

 دمحموديس ـ كوشـش  به ،اسلام نظر از حكومت ،ةالمل   هيتنز و ةالام   هيتنب ).1360( نيمحمدحس ،ينينائ يغرو
  .انتشار يسهام شركت: تهران ،يطالقان

 ـآ يها  نوشت  يپ با ،ةالمل   هيتنز و ةالام   هيتنب ).1389( نيمحمدحس ،ينينائ يغرو  ،يطالقـان  دمحموديس ـ االله  تي
  .هيصمد: تهران

 18 مشـروطيت،  رسـائل  در ،»كاشمري شمس جامعة كلمة«). 1377( يوسف ميرزا ترشيزي، خراساني فاضل
  .كوير: تهران نژاد، زرگري غلامحسين مشروطيت، دربارة لايحه و رساله
  .سمت: تهران ،اسلام در دولت و سياسي نظام). 1384( داود فيرحي،
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 63   رجب ايزديو  پناه  امير رضائي

  1391 بهار و تابستان، اولوم، شمارة س، سال اريخيجستارهاي ت

  .سمت: تهران ،ايران و اسلام در سياسي هاي انديشه). 1384( حاتم قادري،
  .نشر ني: ، تهرانشيعههاي دولت در فقه   نظريه. )1376( محسن ور،يكد
  .نشر ني: ، تهرانحكومت ولايي. )1378( محسن ور،يكد

  .نشر ني: ، تهرانهاي حكومت ديني  دغدغه). 1379(كديور، محسن 
 خراسـاني  ملامحمـدكاظم  آخونـد  آثـار  در سياسـي  قطعـاتي  ،خراساني نامة سياست). 1385( محسن كديور،

  .كوير: تهران ،كفاية صاحب
  .كوير: تهران ،اسلام و حقوق بشر، حق الناس. )1387( محسن ور،يكد

  .اميركبير: تهران ،آذربايجان سالة هجده تاريخ). 1355( احمد كسروي،
  .اميركبير: ، تهران1ج  جلد، 2 ،ايران مشروطة تاريخ). 1363( احمد روي،كس

 .توس: تهران سري، ابوالقاسم ترجمة ،ايران در دولت و دين). 1369( حامد الگار،
 رسـائل  در ،»مشروطيت حقيقت كشف يا مشروطه سلطنت از مراد«). 1377( محمداسماعيل غروي، محلاتي

  .كوير: تهران نژاد، زرگري غلامحسين ،مشروطيت بارةدر لايحه و رساله 18 مشروطيت،
 الوجـوب  فـي  المربوطـه  اللئـالي  رسـالة  خـواهي،  مشـروطه  پرتو در). 1386( محمداسماعيل غروي، محلاتي

  .صمديه: تهران ،المشروطه
 ،مشروطيت دوران در گذاري قانون مجالس ادوار به نگاهي جمهوري، تا مشروطه از). 1377( يونس مرواريد،
  .اوحدي: رانته
  .سينا  ابن: تهران ،مشروطه انقلاب تاريخ). 1328( مهدي زاده،  ملك
  .كوير: تهران ،قانون روزنامة). 1369( خان  ملكم
  .اميركبير: تهران ج، 2 ،ايرانيان بيداري تاريخ). 1364( محمد كرماني، الاسلام ناظم
 و رسـاله  18 مشروطيت، رسائلدر  ،»سافرم و مقيم آقاي حاجي مكالمات«). 1377( االله روح اصفهاني، نجفي

  .كوير: تهران نژاد، زرگري غلامحسين ،مشروطيت دربارة لايحه
 رسـائل  در ،»قـرآن  محكمـات  نواسخ قوانين بطلان في الفرقان براهين دلايل«). 1377( ابوالحسن مرندي، نجفي

  .كوير: تهران نژاد، زرگري غلامحسين ،مشروطيت دربارة لايحه و رساله 18 مشروطيت،
 ،تيمشروط دربارة حهيلا و رساله 18 ت،يمشروط رسائل در ،»مشروطه حرمت«). 1377( االله فضل خيش ،ينور

  .ريكو: تهران نژاد، يزرگر نيغلامحس
 ـپا تا تيمشروط از: رانيا ياسيس اقتصاد). 1372( يمحمدعل ان،يكاتوز ونيهما  ترجمـة  ،يپهلـو  سلسـلة  اني

  .مركز: تهران ،يزيعز زيكامب و يسينف محمدرضا
 طيـب،  عليرضـا  ترجمـة  ،يـران ا يخيتـار  يشناس ـ  نه مقاله در جامعه). 1377( يمحمدعل ان،يكاتوز ونيهما

  .مركز: تهران
 يرضـا ترجمة عل يران،در ا ياستو س يختار يةنظر: تضاد دولت و ملت). 1380( يمحمدعل ان،يكاتوز ونيهما

  .ني نشر: تهران يب،ط
 ترجمـة  ،پهلـوي  اسـتقرار  و قاجـار  انقـراض : ايران در جامعه و دولت). 1389( محمدعلي كاتوزيان، همايون

  .مركز: تهران افشار، حسن
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